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مقدمۀ مترجم

روزهایی در زندگی همۀ ما هست که احساس می‌کنیم دیگر توان یا دلیلی برای ادامه‌دادن نداریم؛ 

روزهایی که زندگی به باری سـنگین و گردابی از کسـالت و تیره‌روزی تبدیل می‌شـود. گاهی مسـبب 

این احساس، درماندگی، شکست یا جدایی است، گاهی فقدان عزیزی که زندگی را بدون او تصور 

نمی‌کردیم و گاهی هم صرفاً رنجِ بودن و زیستن.

اما شـاید دشـوارترین شـکل این رنج زمانی باشـد که همۀ این‌ها به هم گره می‌خورند؛ وقتی 

شکست، تصویرمان از خود را ویران می‌کند، فقدان، معنای بخشی از زندگی را می‌برد و سردرگمی، 

مقصد را از نظرمان پنهان می‌کند. وقتی سال‌ها تلاش و امید ما را به جایی می‌رساند که می‌پرسیم: 

»اگـر آنچـه سـاخته بـودم دیگـر وجـود ندارد، من بدون آن چه کسـی هسـتم؟« در چنیـن لحظاتی، 

مسئله فقط موفقیت دوباره نیست؛ بلکه این است که چگونه دوباره بخواهیم و میل به ساختن، 

کشف‌کردن، دوست‌داشتن و پیش‌رفتن را در خود زنده کنیم.

مـن ایـن پرسـش‌ها را نه‌فقـط از پشـت میـز مطالعـه، بلکـه از خالل سـال‌هایی کاویـده‌ام کـه 

مسـیر زندگی‌ام از انگیزه و دسـتاورد به شکسـت، فقدان و گم‌گشـتگی رسـید. زمانی که آموختن و 

خلق‌کـردن بخـش مهمـی از هویتـم بـود، می‌دانسـتم چه می‌خواهم و برای چـه حرکت می‌کنم. اما 

گاهی یک انتخاب یا مجموعه‌ای از تصمیم‌های بد کافی است تا این نظم فروبریزد. رنج و ناکامی، 

اگـر ادامـه یابنـد، نه‌فقـط سـرمایه و جایـگاه، بلکه اعتماد انسـان به قضاوت خـودش را نیز از میان 

می‌برند. با ازدسـت‌رفتن این اعتماد و حس عاملیت، حتی تصمیم‌های سـاده دشـوار می‌شـوند و 

به‌جای ساختن آینده، فقط می‌کوشیم از خراب‌ترشدن اوضاع جلوگیری کنیم.

در چنیـن نقطـه‌ای، ممکـن اسـت مدت‌هـا زندگـی کنیـم بی‌آنکـه واقعـاً زندگی کرده باشـیم؛ نه 

چـون خوبی‌هـای جهـان از میـان رفته‌انـد، بلکـه چـون دیگـر توان دیدنشـان را نداریـم. جهان همان 

جهـان اسـت، امـا نـگاه مـا تغییر کرده اسـت. شـاید یکـی از خطرناک‌ترین اشـتباهات این باشـد که 

بـرای نجـات خـود بخواهیـم فـوراً همه‌چیـز را حل کنیم، گذشـته را جبـران کنیم و به همان انسـانی 

بازگردیـم کـه پیش‌تـر بودیـم. اما بازگشـت اغلـب از لحظه‌ای آغاز می‌شـود که درمی‌یابیـم جهان، با 

همـۀ رنج‌هـا و تناقض‌هایـش، بزرگ‌تـر از شکسـت‌های ماسـت. وقتـی از دغدغه‌هـای خـود فراتـر 



می‌رویـم و عظمـت جهـان را می‌بینیـم: انسـان‌هایی کـه پیش از ما زیسـته‌اند، تمدن‌هایی که ظهور 

کـرده و از میـان رفته‌انـد، اقیانوس‌ها، سـتارگان، هنر، علم، عشـق و هزاران امکان ناشـناخته‌ای که 

هنوز تجربه نکرده‌ایم.

شـاید در چنیـن لحظـه‌ای چیـزی درون انسـان دوبـاره بیـدار شـود: حـسِ شـگفتی. ایـن همـان 

جایـی اسـت کـه »قانـون والایـی« بـرای مـن معنایـی فراتـر از یـک متـن پیدا می‌کنـد. والایـی صرفاً 

زیبایی یا لذت نیست؛ مواجهه با چیزی عظیم‌تر از ماست که می‌تواند برای لحظه‌ای ما را از زندان 

دغدغه‌های تکراری‌مان بیرون بکشـد و نسـبتی تازه با هسـتی نشـانمان دهد. تجربه‌ای که یادآوری 

می‌کند زندگی فقط مجموعه‌ای از مشـکلات برای حل‌کردن نیسـت؛ خودِ زندگی، با همۀ عظمت، 

رازآلودگی و کوتاهی‌اش، چیزی اسـت که باید دید، لمس کرد و زیسـت. شـاید بازسـازی زندگی نه 

با یافتن پاسـخ، بلکه با پرسشـی بزرگ‌تر آغاز شـود: من چرا اینجا هسـتم؟ با این زمان کوتاه، چه 

چیزی ارزش سـاختن دارد؟ اگر قرار اسـت فقط یک‌بار زندگی کنم، چگونه می‌خواهم آن را زندگی 

کنم؟ آیا شکست‌های گذشته قرار است تعریف نهایی من از خودم باشند؟

ایـن کتـاب را می‌تـوان دربـارۀ خلاقیـت، زیبایـی، هنـر، معنویـت، آگاهـی، مرگ یا روان انسـان 

دانسـت؛ امـا بـرای مـن، در عمیق‌تریـن سـطح، کتابی اسـت دربارۀ بازگرداندن وسـعت بـه زندگی؛ 

پیونـد بـا بی‌کرانگـی و عظمـت درون و بیـرون، و رهایـی از اسـارت خـود، عادت‌هـا، ترس‌ها و نگاه 

محدودمان به جهان، تا دوباره چیزی بزرگ‌تر از خودمان را ببینیم. شاید زندگی هیچ‌گاه آن‌طور که 

می‌خواهیم پیش نرود. بعضی فقدان‌ها جبران‌ناپذیرند، بعضی شکسـت‌ها برگشـت‌ناپذیر و بعضی 

سـال‌ها واقعـاً از دسـت رفته‌انـد؛ امـا ایـن بـه معنـای پایان امـکان زندگی نیسـت. گذشـته می‌تواند 

بخشـی از داسـتان ما باشـد، بی‌آنکه نویسـندۀ تمام آیندۀ ما شـود. شـاید قرار نیسـت همان انسان 

پیش از سـقوط باشـیم؛ شـاید باید انسـانی وسـیع‌تر و آگاه‌تر بسـازیم که رنج را انکار نمی‌کند، اما 

اجـازه نمی‌دهـد رنـج تمـام جهانـش شـود. اگر ایـن کتاب بتواند حتـی برای لحظه‌ای چنین وسـعتی 

به نگاه خواننده بازگرداند، شـاید مهم‌ترین کار خود را انجام داده باشـد. ما فقط برای مدتی کوتاه 

اینجاییم و جهان، با تمام شگفتی‌ها و ناشناخته‌هایش، بسیار بزرگ‌تر از آن است که زندگی‌مان را 

صرف ترسیدن از آنچه از دست داده‌ایم کنیم.

ترجمۀ این کتاب را تقدیم می‌کنم به هر آن‌کس که همچون خودِ گذشـته‌ام، روزهای سـختی 

را گذرانده یا می‌گذراند، رنج را با تمام وجود لمس کرده، اما همچنان سودا و عزم برخاستن دوباره 

ــ ولو تنها برای یک بار دیگر ــ را در سر می‌پروراند.

دوستدار شما

آرسام هورداد

پاییز ۱۴۰۵
Instagram.com/arsam_hoordad

E-mail: arsam.hoordad@gmail.com



 گفتار پیش 

 گفتار پیش

ای، یا مدام حوصله زده و بی نگاه تو به جهان نگاه عجیبی است؛ چراکه یا از آن دل 
شگفت  رو  آن  از  جهان  من،  در چشم  اما  داری.  جنگ  سر  آن  است که با  انگیز 

درک بهُت  و  رازآلود  پُرابهت،  تمام  آور،  است.  بوده که  هم ناپذیر  این  من  غم  و 
مجابت کنم باید مسئولیت حضورت در این جهان را بپذیری؛ حضورت در این دنیای 

خواستم برانگیز و در این روزگار پر از شگفتی. می انگیز، در این برهوت حیرت شگفت 
تک کارهایت معنا و ارزش ببخشی؛ چراکه به تو بقبولانم که باید یاد بگیری به تک 

قدر کوتاه که برای تماشای فرصت حضورت در اینجا بسیار کوتاه است؛ در واقع آن 
 دهد.های این جهان کفاف نمی تمام شگفتی 

 1کاستاندا  کارلوس   — 

ندرت پذیر شده است که دیگر به بینی قدر برایمان عادی و پیش کنیم که آن ما در دنیایی زندگی می 
دهیم. اما در هر لحظه ممکن است همین چیزهای عادی و روزمره، ناگهان توجهی به آن نشان می 

یابیم انگیز جلوه کنند. و درست در دل همین تغییر نگاه گذراست که درمی در نظرمان غریب و شگفت 
 ای دیگر هم دنیای پیرامون را دید و درک کرد.گونه توان به می 

شویم و همین نور خورشید می ۀ  زدن، ناگهان متوجه خود پدیدقدم برای مثال، گاهی در حال  
ها یا نور بر برگ درختان، نمای ساختمان کند. انعکاس این  کشف ساده ما را مست و مدهوش می 

ای از خلسه و شوریدگی روی بخشد که گویی هاله ها، چنان عمق و شدتی به جهان مرئی می آدم ۀ  چهر 
 شود.چیز کشیده می همه 

دوزیم، ناگهان ابعاد واقعی کیهان را با تمام وجود حس یا شاید وقتی به آسمان شب چشم می 
انتها بلعیده شده است و وجود کوچک و تنهای ما چگونه در دل آن تاریکی بی ۀ  که سیار کنیم؛ این 

شدن و خیره حال، در حین همین  مقدار است. بااین فردی ما در این گستره تا چه حد ناچیز و بی 

 
1  .Carlos Castaneda  : پوستی )بر پایۀ  هایش دربارۀ شمنیسم و عرفان سرخ شناس مشهور که کتاب نویسنده و مردم

های پنهان جهان«  های فردی به نام دون خوان( شهرت جهانی دارد. محوریت آثار او »تغییر زاویۀ دید« و »درک شگفتی آموزه 
 م. - است که کاملًا با مضمون این کتاب رابرت گرین همخوانی دارد.  
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کشد دهد؛ گویی ذهنمان قد می آور و شگرفی به ما دست می تأمل در آسمان شب، احساس سرگیجه 
 یابد.نهایت آن فضا وسعت می و تا ابعاد بی 

شویم  این تجربه حتی ممکن است در رویارویی با یک حیوان رخ دهد: وقتی به چشمانش خیره می 
های جانوری میانمان رد  کنیم پیامی از ورای مرزهای گونه دهد، احساس می و او نیز نگاه ما را پاسخ می 

حواس آن حیوان چقدر  ۀ  کنیم که جهان از دریچ کوتاه، درکی آنی پیدا می ۀ  و بدل شده است. در آن لحظ 
 شود. رسد و چگونه حس می متفاوت به نظر می 

شده و  کوب های تخته گاهی این شگفتی در چیزی به سادگی یک ساختمان متروکه با در و پنجره 
بودن  نماید. حس خالی اند، رخ می لای آسفالتش بیرون زده های هرز از لابه یک پارکینگ مخروبه که علف 

وروز زار آن ساختمان  کند؛ گویی با حال شوره می و متروکی چنین فضایی، ما را دچار نوعی ناآرامی و دل 
فهمیم. یا شاید در حال خواندن کتابی هستیم و ناگهان حس  کنیم و غمش را می پنداری می ذات هم 
پیش چشمانمان جان    - تاریخی ۀ  یا حتی روایتی از یک دور -   کنیم جهانی که در آن رمان توصیف شده می 
خیالی یا شهرهای باستانی در  های  های آن مکان کوچه پس چنان که گویی خودمان در کوچه گیرد؛ آن می 

 زدن هستیم. حال پرسه 

افتد این است که ذهن ما که در حالت عادی مدام در تنش است  اتفاقی که در این لحظات ناب می 
کند  اش را باز می کرده ناپذیری به کنترل و محدودکردن تجربیاتمان دارد، بالاخره مشت گره و نیاز سیری 

شویم و آغوشمان را به روی جهان پیرامون  دارد. در این حالت، ما گشوده می و دست از تقلا برمی 
ای که این خودمحوری میان ما و محیط  بودن در خویشتن )خودمشغولی( و فاصله گشاییم. آن غرق می 

رود. حالا این جهان است که با شتاب به درون ما  شود و به هوا می کند، دود می اطرافمان ایجاد می 
هایی که هر جزئی از  دریافت   بلعد؛ و ما در سیلابی از احساسات و شود و ما را در خود می سرازیر می 

 شویم. انگیزد، غرق می جهان در ما برمی 

ناگهانی که جهان را چنین غریب و شگفت  آگاهی  این  با خود گمان کنیم  به تصویر  شاید  انگیز 
خودمحوری و تفکرات  ۀ  تخیلات ماست. اما حقیقت این است که وقتی از پیل ۀ  کشد، صرفاً زایید می 

وحال را دارد. در  رسد و همین حس گونه به نظر می آییم، جهان دقیقاً همین خشک انتزاعی بیرون می 
 شوند. انگیز بدل می هایی زنده، شفاف و حیرت ترین چیزها نیز به پدیده این حالت، ساده 

ها صرفاً در حد  آیند. آن خبر به سراغمان می اند و معمولاً بی این لحظات دگرگونی ادراک، بسیار کمیاب 
ای معنادار میانشان پیدا  مانند و برای ما دشوار است که بتوانیم رشته هایی از تجربیات پراکنده باقی می پاره 

دادند،  سرهم رخ می ها را به هم پیوند دهیم. اما اگر این لحظات شگرف به دفعات و پشت کنیم و آن 
روزمر گمان درمی بی  آگاهی عادی و  به خواب ۀ  یافتیم که حالت  بیشتر شبیه  نوعی خلس ما،  یا  ۀ  گردی 

 گاه دیگر هیچ میلی نداشتیم که دوباره به آن خواب غفلت بازگردیم. هیپنوتیزمی است؛ و آن 
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شناسی لاتین این واژه به  نامیم. ریشه « می 1»امر والا ما این ساحت متفاوت احساس و تجربه را  
توانیم در ذهن و آگاهی خود دَری را تصور کنیم که درست  « است. می در   معنای »ایستادن در آستانۀ 

کند؛ یعنی همان جهان قراردادی  در مرزهای ادراک و تفکری قرار گرفته که فرهنگمان به ما تحمیل می 
شویم و از  این در نزدیک می ۀ  ایم. وقتی به آستان مندی که ما نامش را »واقعیت« گذاشته و چارچوب 

بینیم؛ یعنی تمام آن چیزی که ورای این  کشیم، »امر والا« را به چشم می لای آن به بیرون سرک می لابه 
های یک واقعیت متفاوت  روشن جا خطوط و سایه های روزمره قرار دارد. ما در آن قراردادها و محدودیت 

 خواند. بینیم که ما را به درون خود فرامی انگیز را می و شگفت 

گذارد: در ابتدا نوعی  رویارویی با امر والا، تأثیرات بسیار خاصی بر فیزیولوژی و سیستم عصبی ما می 
کنیم؛ مورمورشدن پوست، تنگی نفس، ضربان نامنظم قلب،  خوردن را تجربه می حس بدنی شبیه به یکه 

ناگهانی، گشادشدن مردمک چشم  به گریه وا می هشیاری  ما را  و گاهی حتی بغضی که  این  ها  دارد. 
ابتدایی واکنش  توسط  باستانی های جسمانی  و  بخش ترین  می ترین  تولید  ما  مغز  همان  های  شوند؛ 
 های نوظهور است. دادن به اتفاقات غافلگیرکننده و پدیده شان واکنش نشان هایی که وظیفه بخش 

تر  های عالی کنیم تا از این احساسات سر در بیاوریم. به همین منظور، توانمندی سپس، تلاش می 
ها را به کلمات و مفاهیم آشنا ترجمه  گیریم تا این حس های منطقی و تحلیلی( را به کار می مغز )بخش 

آور  توان آن درک عمیقی را که از جهان درون آن حیوان دریافت کردیم، یا ابعاد رعب کنیم. اما چگونه می 
زبان  ۀ اقتضای ذات خود، از چنگ گستر ها گنجاند؟ امر والا، به انتهای آسمان شب را در قالب واژه و بی 
تواند ما را  ای می ها را یارای بیان عظمت آن نیست. چنین تجربه دهد؛ واژه گریزد و تن به کلمه نمی می 

چیز در نظرمان تازه،  روزهای نخستین زندگی که همه مان بیندازد؛ همان  وحال دوران کودکی به یاد حس 
آور بود؛ درست در همان دورانی که هنوز بر ابزار زبان مسلط نشده بودیم تا بخواهیم  غریب و اعجاب 

 این احساسات فکر کنیم یا حرف بزنیم. ۀ  دربار 

لابه  و  روزمره  در محیط  می وقتی  درک  را  والا«  »امر  عادی،  اتفاقات  ذهنمان لای  کنیم، گویی 
آن ۀ  دوباره و دوبار ۀ  تجربۀ  شود؛ حسی شگرف که ما را تشن تر می یابد و مرزهایش فراخ وسعت می 

مهم را درک کنیم: این تجربه، صرفاً یک هیجان زودگذر یا تفریحی محرک ۀ  کند. اما باید یک نکت می 
نیست که برای سرگرمی به دنبالش باشیم؛ بلکه یک نیاز عمیق و بنیادین بشری است که تاروپود آن 

امر والا، به نوعی ۀ  در مسیر تکامل، با ذات مغز انسان گره خورده است. در حقیقت، ما با هر بار تجرب 
های بسیار دور شته هایش در گذگردیم؛ حالتی که ریشه وضعیت نخستین و باستانی از آگاهی بازمی 

 ما جا خوش کرده است.

 
1. The Sublime 
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 زایش امر والا و قانون حاکم بر آن 

زنده  برای  دیگر حیوانات،  نیز، همچون  ما  نخستین  بی اجداد  و  در محیطی خشن  مدام  ماندن  رحم 
ۀ  طبیعت بودند و سای ناپذیر  کنترل ها پیوسته در معرض تهدید نیروهای ترسناک و  زدند. آن وپا می دست 

چیزی در حدود چهل  -   ای از مسیر تکامل بشر کرد. اما در نقطه وحشت همواره بر سرشان سنگینی می 
این نیاکان توانستند تا حدودی بر محیط اطراف خود مسلط شوند. در این   - هزار سال پیش تا شصت 

همان  ۀ  برهه بود که برخلاف سایر جانداران، فرصت یافتند تا با خاطری نسبتاً آسوده، به تأمل دربار 
 . ند شان سیطره داشت زندگی نیروهای مرموز و سهمگینی بپردازند که تا پیش از آن، بر  

و در بی ها می حالا آن  بردارند  به آسمان شب  به قدرت  توانستند سر  یا  کرانگی آن غرق شوند؛ 
زده شوند  زدند، شگفت نظیر جاندارانی که در طبیعت پرسه می اعجازآور خورشید بیندیشند و از تنوع بی 

پا را فراتر گذاشته،  پیکر، غرق در حیرت و احترام گردند. آن و در برابر هیبت حیوانات غول  ها حتی 
بودن خویش بیندیشند و تلاش کنند تا برای مرگ خود معنایی بیابند. درست در همین  توانستند به فانی 

 های »امر والا« زده شد و در وجود انسان جوانه زد. لحظات ناب اندیشه و تأمل بود که اولین جرقه 

نیاکان هرگز فراموش نکردند که در برابر عظمت نیروهای طبیعت چقدر کوچک و   این  هرچند 
پذیرند، اما در توانایی شگرف خود برای مشاهده، درک و موشکافی این جهان، نیرویی خداگونه  آسیب 

کاه زندگی و آن جهان تاریک و  های جان گونه بود که توانستند خطرات و رنج کردند. بدین احساس می 
بخش  آور پیرامونشان را، در ذهن خود دگرگون کرده و به تجربیاتی آکنده از حیرت و شگفتی لذت رعب 

آن  زنده بدل کنند.  و  »بقا  به  تنها  دیگر  می ها  بلکه  نبودند؛  قانع  حرارت  ماندن«  و  شور  خواستند 
 کردن« را با تمام وجود تجربه کنند. زندگی » 

زا روی  نیاکان ما برای بیدارکردن این درک نخستین از »امر والا«، به آزمون و خطا با گیاهان توهم 
کننده و  خود »آگاهی و هوشیاری انسانی« مست ۀ  انداز آوردند؛ اما حقیقت آن بود که هیچ مخدری به 
آگاهی بود که به اجداد ما الهام بخشید تا نیروهای  ۀ  یابند سکرآور نبود. همین ظرفیت شگرف و گسترش 

بازتولید  طبیعت پیرامونشان را در قالب آیین  بازآفرینی کنند؛ نیروهایی که در  ها و مناسک گوناگون 
یافتند. این آگاهی  غارها تجلی می ۀ  بسته بر دیوار های نقش های آیینی و نگاره ها، آوازها، رقص اسطوره 

جهان درونی حیوانات رسوخ کنند و به تمام اجزای  ها را چنان پرواز داد که توانستند به  نوظهور، ذهن آن 
. در واقع، همین حس باستانی نسبت به »امر والا« بود که بذر  1محیط اطرافشان جان و روح ببخشند 

 ناپذیر معنوی را در وجود انسان کاشت. هنر، نمایش و آن عطش سیری 

 
های  داربودن پدیده های نخستین مبنی بر روح رابرت گرین به باور انسان ۀ  (: اشار Animismبخشی به طبیعت ) جان .  1

پنداری با طبیعت و تخیل »جهان  ذات جان است. این توانایی ذهن بشر برای هم طبیعی، حیوانات، گیاهان و حتی اشیای بی 
 م. -   .ای و هنری بود گیری تفکر اسطوره عطفی در رشد شناختی انسان و شکل ۀ  درون« برای سایر موجودات، نقط 
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حدومرز،  قانون حاکم بر »امر والا« از این قرار است: ما وارث مغزی هستیم با آگاهی و هوشیاری بی 
و همراه با این میراث، میلی ذاتی در ما نهادینه شده تا این آگاهی را وسعت بخشیم و خود را با تمام  

های جهانی آکنده از  طور طبیعی عطش آن را دارد که دروازه اجزای هستی پیوند دهیم. ذهن ما به 
بقا فراتر ببریم و به  ۀ  پاافتاده و روزمر شگفتی را به رویمان بگشاید، تا نگاه خود را از سطح نیازهای پیش 

تعالی و فرارَوی  ۀ  بودنمان«، معنایی والاتر ببخشیم. آگاهی ما تشن آور ناشی از »فانی آن آگاهی دلهره 
تر هستیم، چیزی بسیار فراتر از وجود محدود  ظیم ای از یک کُل ع آنکه احساس کنیم قطعه ۀ  است؛ تشن 

»امر والا« نه یک گرایش تجملاتی، بلکه نیازی غریزی و بنیادین در  ۀ  رو، تجرب این و فردی خودمان. از 
کند. باید بدانیم  تک ماست؛ نیازی که با آب، غذا، سرپناه و میل به ارتباط با همنوع برابری می وجود تک 

 گرفتن این نیاز عمیق، بهای سنگینی برای روان ما به همراه خواهد داشت. که سرکوب یا نادیده 

 پارادوکس امر والا در عصر مدرن 

توانیم تجربه کنیم، حس عرفانی و رمزآلودگی ترین احساسی که می زیباترین و عمیق 
تمام هنرها و علوم راستین است. کسی که با ۀ  است. این احساس، نیروی محرک 

این احساس بیگانه باشد و دیگر نتواند از شگفتی در جای خود میخکوب شود و 
 در بهت و حیرت فرو رود، در عمل تفاوتی با یک مرده ندارد.

 آلبرت اینشتین   — 

مان قرار داریم؛  انفجار »امر والا« در آگاهیۀ  های امروزی، بیش از هر زمان دیگری در آستان ما انسان
می افقانفجاری که  بهتواند  را  ما  ذهنی  مداوم گستردههای  بهطور  پیشرفتتر کند.  های  لطف 

آور کیهانی  بهتهای شگرف و  روزافزون علمی، بشر در طول تاریخ هرگز تا این حد در معرض پدیده
 قرار نداشته است. 

ای از  شده کننده، شواهدی از نخستین دقایق تولد کیهان و حتی صداهای ضبط این کشفیات خیره 
شود؛ صداهایی که پس از گذشت سیزده میلیارد سال، هنوز در  را شامل می   بنگ( )بیگ   بانگ ه پژواک مِ 

ها هستیم و هر  چاله شده از سیاه انداز هستند. ما اکنون قادر به تماشای تصاویر ثبت کیهان طنین ۀ  پهن 
یابیم. از سوی دیگر، با کمک مکانیک  ها دست می نهایت عجیب آن ای از ماهیت بی روز به درک تازه 

کوانتومی در حال نفوذ به اعماق دنیای زیراتمی )جهان خُرد( هستیم؛ جایی که دیگر قوانین مرسوم فضا  
 شکنند. ر هم می کارایی ندارند و د   - دهند ما را شکل می ۀ  که واقعیت روزمر -   و زمان 

حوادث بسیار نامحتملی هستیم که در نهایت به ۀ  برداری از آن زنجیر ما پیوسته در حال پرده 
کشیم که تصویر جانورانی هایی را از دل خاک بیرون می زمین منجر شد. فسیل ۀ  پیدایش حیات در کر 
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دادند. های ما جولان می دهند که روزگاری در اقیانوس بسیار عجیب و گاه ترسناک را به ما نشان می 
سنگی که طومار حیات خوبی از آن رویداد تصادفی و آخرالزمانی آگاهیم؛ برخورد شهاب ما اکنون به 

پستانداران بر زمین باز کرد و در پی آن، فرگشت )تکامل( ۀ پیشین را در هم پیچید، راه را برای سلط 
ها گردآوری مان و ماهیت ذهن آن نیاکان اولیه ۀ  روز شواهد بیشتری دربار ها را رقم زد. روزبه انسان 

اند و از سوی دیگر، شباهت رازآلود و هایی که از سویی برای ما بسیار غریب و بیگانه کنیم؛ ذهن می 
 انگیزی به ذهن خودمان دارند.حیرت 

ما در حال کاوش در سرچشمه و ماهیت بنیادین آگاهی انسان هستیم تا بفهمیم مغز ما چگونه 
مرگ چه ۀ  کند. در حال کشف این راز هستیم که در لحظ ریزی و خلق می »واقعیت« را برایمان قالب 

آید و در واپسین لحظات حیات، چه تغییرات شگرف و عمیقی در سطح ادراک ما رخ بر سر مغز می 
ها ها و نهنگ از فیل -   هاآگاهی سایر گونه ۀ  ای دربار کننده های خیره دهد. افزون بر این، به یافته می 

ۀ ها از دریچ ایم و در تلاشیم تا تصور کنیم جهانی که آن دست یافته   -ها ها و حلزون گرفته تا عنکبوت 
 کنند، چه سر و شکلی دارد.حواسشان درک می 

گشاید. برای مثال، تری می ها و رازهای تازه پرسش سوی  به   ایاین کشفیات، خود دریچه   هریک از 
پیش از زایش کیهان چه چیزی وجود داشته است؟ چگونه ممکن است چیزی به عظمت جهان 

یا پدیده  پدیدار شود؟ و چگونه ممکن است دنیای هستی  از دل »هیچ«  به پیچیدگی حیات،  ای 
قوانینی کار کند که تا این حد با قوانین دنیای ملموس براساس    نهایت کوچک ذرات )جهان میکرو(، بی 

 اند؟کنیم )جهان ماکرو( متفاوت و متناقض و بزرگی که در آن زندگی می 

های  های علمی در آینده پیوسته اصلاح و تکمیل خواهند شد و آنچه علم در قرن تردید این یافته بی 
کیهان به ما نشان خواهد داد، قطعاً هوش از سرمان خواهد برد. اما همین سطح از آگاهی  ۀ  پیش رو دربار 

ای در تخیل ما بیفروزد، ما را از چنگال مفاهیم  تنهایی باید شعله ایم، به امروز به دست آورده که تا به  
مان از واقعیت بیرون بکشد و در حالتی از بهت و حیرت همیشگی فرو ببرد؛  لوحانه روزمره و تصورات ساده 

های علمی باید برای ما  برداری جدید علم، وسعت ذهنمان بیشتر شود. این یافته ای که با هر پرده گونه به 
ۀ  ها و باورهای جمعی شکوهمندی دربار ؛ به این معنا که بتوانند روایت 1ها« را داشته باشند قدرت »اسطوره 

نهایت نامحتمل خودمان  آسای حیات، و حضور بی های آن، پیدایش ظاهراً تصادفی و معجزه جهان، ریشه 
شویم(، زنگ خطری  دهد )و ما دچار این شگفتی نمی در این کیهان خلق کنند. اینکه چنین اتفاقی رخ نمی 

 لنگد. ویکم، بدجوری می دهد یک جای کار آگاهی ما در قرن بیست است که نشان می 

 
بینی انسان،  هایی بودند که به جهان روایت های خیالی نبودند، بلکه کلان تنها قصه   (Myths)ها . در دوران باستان، اسطوره 1

دادند. گرین معتقد  تر را می بخشیدند و به او حس اتصال به چیزی بزرگ اش انسجام می جایگاه او در هستی و معنای زندگی 
های معنابخش  کیهان و فرگشت، این ظرفیت را دارد که نقش اسطوره ۀ  انگیزش دربار است علم مدرن، با کشفیات حیرت 

 .جدید را برای بشر بازی کند و او را به یک شعف و شگفتی جمعی برساند 
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سوی به  در حرکت است؛ یعنی  معکوسپارادوکس ماجرا اینجاست که ذهن ما دقیقاً در مسیر 
 امر والامان. برای اینکه بتوانیم این اطلاعات علمی را به درکی عمیق از  های فکری ترشدن افق تنگ 

ار گذاشتن ترس ن گره بزنیم، صرف خواندن و انباشتن اطلاعات در مغز کافی نیست. این کار نیازمند ک 
هایی که این کشفیات است؛ نیازمند آن است که ذهن خود را گشاده و پذیرا نگه داریم تا با چالش 

رو شویم. بر همین اساس، باید این حقایق را ببلعیم، درونی کنند، روبه مان ایجاد می برای آگاهی 
ماندگی به همان ها بعُد و عمق ببخشیم. اما در عوض، ما با در کنیم و با نیروی تخیل خود به آن 

های دنیای اجتماعی که تمام فضای زنیم؛ به همان ابتذال و روزمرگی چیزهای آشنا و تکراری چنگ می 
 اند.ذهنمان را به تسخیر خود درآورده 

دهیم. این های خشک علمی تقلیل می ها و فکت ما این کشفیات شگرف را صرفاً به مشتی داده 
کننده به درون آگاهی ما شکلی عمیق و دگرگون انگیزند و نه به اطلاعات دیگر نه تخیل ما را برمی 

می  »بی نفوذ  مفهوم  انگار  درک حس  -   نهایت« کنند.  در  حیاتی  نقشی  هیچ   - دارد   والایی که  دیگر 
ۀ انگیز و نامحتمل این جهان )مثل نور خورشید، پهن های شگفت جذابیتی برایمان ندارد. اگر پدیده 

اند( برای ما دقیقاً همان چیزی باشند که در نگاه مان کرده آسمان شب، و گیاهان و جانورانی که احاطه 
های علمی را ت یافته رسند و هیچ رمز و رازی فراتر از آن نداشته باشند، در این صور اول به نظر می 

شده« خواهیم نگریست. در این طرز تفکر، واژگانی زدایی هم با همان نگاه عاری از شگفتی و »افسون 
رسند پرستی به نظر می هایی از دوران رمانتیک و خرافه مانده ، ته والاییچون »راز«، »شگفتی« یا حتی  

گرا اند. ما خود را موجوداتی بسیار پیشرفته و عقل ها بوده احساسات درونی آدم ۀ  که صرفاً زایید 
 « باشند.1پنداریم که برایمان تنها چیزهایی اعتبار دارد که کاملًا »عینیمی 

توانیم روی این طرز تفکر انسان مدرن، نام »ضد امر والا« را بگذاریم؛ ذهنیتی که ریشه در می 
های عمیق ترس ما دارد. ما با چسبیدن به چیزهای آشنا و همان »واقعیت قراردادی« که همه لایه 

ومرج، افکارمان را محدود کرده و کنترل کنیم در این دنیای پرهرج بر سر آن توافق داریم، سعی می 
اوضاع را در دست بگیریم. شکاکیت و بدبینی افراطی انسان امروزی، دقیقاً نمود بیرونی همین ترس 

ای طراحی نشده است. وقتی ما پنهان است. اما روح آدمی برای چنین انقباض و محدودیت ذهنی 
بدنمان دست به   کنیم، ذهن و گذاریم و این نیاز فطری را سرکوب می قانون »امر والا« را زیر پا می 

قراری مزمن، احساس تنهایی، زند و این شورش را با علائم گوناگونی همچون افسردگی، بی طغیان می 
 دهد.هدفی، و در نهایت یأس و ناامیدی نشان می گشتگی و بی گم 

دیگری نیز  ۀ ، علاوه بر سرکوب و انکار مطلق، واکنش مخرب و بیمارگون والایی البته در برابر قانون  
اینکه ما آن عطش طبیعی برای »فراتررفتن از خویشتن« را احساس می  اما برای  وجود دارد:  کنیم، 

 
1. Objective 
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تواند از طریق  کاذب می ۀ  رویم. این تجرب دستی و کاذب می های ارزان، دم کردنش به سراغ محرک سیراب 
  ویدیویی های  ها، بازی کننده و فانتزی فیلم شدن در تصاویر خیره غرق جادوی فناوری به دست بیاید؛ مثل  

زدن هویتمان به  گره تواند از طریق  اند. یا می ای که برای ما تدارک دیده شده یا هر نوع سرگرمی مهندسی 
شدن در یک هدف  حل دستی، و یک سیستم عقیدتی یا حزب خاص، جنگیدن با دشمنی فرضی و دم 

گروهی و جمعی اتفاق بیفتد. و یا حتی با مصرف مواد مخدر و محرک، تا برای لحظاتی کوتاه، ما را از  
 آور برهانند و به دنیایی دیگر پرتاب کنند. شر این زندگی یکنواخت و ملال 

گیرد. اما خود این ملال و ای از این رفتارها، از میل ما به تسکین »ملال« نشأت می بخش عمده 
نوعی ناتوانی بزرگ است: ناتوانی ما در برقراری ارتباطی شخصی، عمیق و ۀ  دهند حوصلگی، نشان بی 

معنادار با جهان هستی، و اینکه دائماً متوقعیم تا هیجان و شور زندگی از یک منبع بیرونی به ما 
ساز انواع اعتیادها تواند زمینه کند و می تزریق شود. این توقع، ما را به موجوداتی منفعل تبدیل می 

ها نه شویم؛ چراکه آن های مصنوعی سرخورده و ناامید می شود. در نهایت، ما از تمام این محرک 
ند نیاز اصیل ما به »انبساط توان کنند، و نه می تغییری بنیادین در آگاهی و سطح ادراک ما ایجاد می 

 مان را برآورده سازند.ذهنی« و گسترش مرزهای فکری 

نامیم؛ می   والایی کاذب های بیرونی و مصنوعی( را  ما این نوع واکنش جبرانی )پناه بردن به محرک 
ای از گیرد. در دنیای امروز، بخش عمده قرار می   والایی حقیقی مقابل  ۀ  ای که دقیقاً در نقط تجربه 

طور ناخودآگاه ذهن ما را ای که به رسد؛ واسطه تجربیات ما از طریق فیلتر فناوری به دستمان می 
مقابل، ۀ  خواهد فکر و رفتار کنیم. اما در نقط کند تا دقیقاً به همان شکلی که او می ریزی می برنامه 
بکر، شخصی و بی   والایی حقیقی ۀ  تجرب  واسطه متعلق به خود ماست. در این تجربه، هیچ کاملاً 

ای وجود ندارد که دست ما را بگیرد و به ما دیکته کند که چه مرجع قدرت معنوی، فرهنگی یا رسانه 
ناب، ما صرفاً ۀ چیزی را باید تجربه کنیم و چه احساسی باید نسبت به آن داشته باشیم. در آن لحظ 

 اندیشیم.بینیم و با ذهن مستقل خودمان می ن را می با چشمان خودمان جها 

تخیل ما از حالت انفعال و تحریک مصنوعی خارج شده و کاملاً فعال  ۀ  ، قو والایی اصیل  ۀ  در تجرب 
زایا می  نیست در تصاویر غرق و  نیازی  این شگفتی، اصلًا  برای درک  کننده و فانتزی سینمایی  شود. 

جای  به پاافتاده پیدا کرد.  توان آن را در دل همین زندگی روزمره و اتفاقات پیش ور شویم، بلکه می غوطه 
فیلم  با تماشای  به موجودات فضایی ترسناک و هیولاهای خیالی سرگرم شویم،  اینکه  های مربوط 

خاکی کشف کنیم.  ۀ  انگیز را در میان خودمان و روی همین کر توانیم این موجودات بیگانه و شگفت می 
کنند و  ی از جنس »صدا« زندگی می ها را در نظر بگیرید؛ موجوداتی که اساساً در دنیای برای مثال، دلفین 

ها بخشیده است. والایی اصیل،  انگیز به آن همین ویژگی ادراکی، نوعی هوش بسیار متفاوت اما حیرت 
گیرد؛  زدن هویت خود به گروهی کوچک و محدود )مثل یک حزب، قبیله یا ایدئولوژی( نشأت نمی از گره 
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گیرد؛  زمین و به وسعت کیهان سرچشمه می ۀ  بلکه از احساس تعلق عمیق به »کل حیات«، به سیار 
 تواند مرز و محدودیتی برای ذهن ما تعیین کند. ای نمی جایی که هیچ گروه و دسته 

سازد.  بخشد و دگرگون می شکلی عمیق و بنیادین وسعت می به »امر والای حقیقی«، آگاهی ما را  
کند، نه اینکه ما را به تکرار مداوم و  این تجربه، در ما عطشی برای رسیدن به »آگاهی بیشتر« بیدار می 

امر والا،  ۀ  شده وادارد )و دقیقاً به همین دلیل است که تجرب واحد و شرطی ۀ  یک تجرب ۀ  گون وسواس 
های روانی  ها« یا تکانه ای از »شوک توانیم »امر والا« را به چشم مجموعه پادزهر اعتیادهاست(. ما می 

های  کنند و پرده از روی شگفتی گردی بیدار می روزمرگی و خواب ۀ  هایی که ما را از خلس ببینیم؛ شوک 
 دارند. غریب محیط پیرامونمان برمی 

هایی که ذهن ما را از  پردازیم؛ شوک های بیدارکننده« می در ادامه، به شش شکل اصلی از این »شوک 
 دهند. بندی این کتاب را تشکیل می کنند و در واقع، مضامین اصلی و استخوان قید و بندها آزاد می 

 شوک امر والا 

ای  ما، دورانی نهفته است که هر تجربه ۀ  شد دست ضخیم افکار قالبی و یک ۀ  در زیر پوست   . شوک تازگی: ۱
آشنا، تکراری  قدر برایمان  چیز محیط پیرامونمان این برایمان تازگی و خلوص داشت. پیش از آنکه همه 

این جهان چشم دوخته بودیم. در آن دوران،   بار به  و عادی شود، ما نوزادانی بودیم که برای اولین 
می همه  نظر  به  تأثیرگذار  و  شدید  پررنگ،  چقدر  پدیده چیز  به رسید؛  هم هایی که  را  طور  ما  زمان 
دیدیم، نه  خود می ۀ واسط داشتند. ما در آن زمان، جهان را با چشمان بی ترساندند و به حیرت وامی می 

با تمام وجود و بدون هیچ گارد و  1ها و مفاهیم ها، برچسب از پشت عینک واژه  . ما در آن دوران، 
 کردن« باز کرده بودیم. تجربه مقاومتی، آغوشمان را به روی » 

ناپذیر تصلب ها( و عقاید خشک و انعطاف ها )دُگم اندیشی پیش از آنکه ادیان ما در قالب جزم 
انسان  از بُهت و پیدا کنند،  با حسی آمیخته  و مرگ،  برابر رازهای غامض زندگی  هایی بودند که در 

واسطه تجربه شکلی عمیق و کاملًا بی کوشیدند تا این رازها را به ها می شدند. آن شگفتی مواجه می 
شدن غرق گری کشیشان و مراجع قدرت، و صرفاً از طریق  کنند؛ آن هم بدون نیاز به دخالت و میانجی 

 جمعی.ها و مناسک دسته ها، آیین در اسطوره 

 
گیریم، روی هر پدیده یک  شناسی ذهن است. وقتی ما زبانی را یاد می پدیدارشناسی و روان . این یک مفهوم عمیق در  1

انگیز  شگفت ۀ  گوییم: این یک “درخت” است(. از آن لحظه به بعد، ما دیگر خود آن پدید چسبانیم )مثلًا می »برچسب« می 
شود و در نتیجه، حس شگفتی  تکراری “درخت” در ذهنمان تداعی می ۀ  بینیم، بلکه فقط همان مفهوم و کلم و زنده را نمی 
صورت خام، مستقیم و سرشار از شگفتی  اند، جهان را به های زبانی نشده رود. نوزادان چون هنوز درگیر قالب ما از بین می 

 م. -   .کنند )شوک تازگی( تجربه می 
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فرم  آنکه  از  پیش  منوال،  همین  قراردادها، کلیشه به  سنگین  بار  زیر  در  فرهنگی  و های  ها 
های تکراری کمر خم کنند، هنرمندان پیشگام از »تازگی« و نوبودن یک سبک هنری جدید به فرمول 

بردند و هدفشان این بود که نهایت لذت می ها بی گری و بازی با فرم ها از تجربه آمدند. آن وجد می 
ها را از واسطه به مخاطب منتقل کنند تا از این طریق، آن های بنیادین زندگی را بی ها و شادی ترس 

 خواب غفلت تکان دهند و بیدار کنند.

شود؛  چیز« رهنمون می پیدایش همه ۀ  سرچشمه و »نقط سوی  به   همچون شوکی است که ما را   والایی 
کردن و خلق چیزها برای »اولین بار« نهفته است. این شوک،  تجربه همان هیجان و سرزندگی نابی که در  

کند تا بتوانیم درست مانند دوران کودکی، با نگاهی سرشار از  زدایی« می جهان پیرامون را برای ما »آشنایی 
های اعتقادی  ها، نهادها و سیستم زایش سبک ۀ  نسبت به نقط . امر والا ما را  1حیرت و شگفتی به آن بنگریم 

دارد، و به ما اجازه  بخشید برمی ها جان می ای که در ابتدا به آن کند؛ پرده از روی آن نیروی محرکه بیدار می 
مان تطبیق داده و بازآفرینی کنیم. این شگفتی متعالی ما را  ها را با آگاهی مدرن امروزی دهد تا آن می 

ای خلق کنیم. اما  های تازه ها و سرچشمه گری بزنیم و قالب ها دست به تجربه خواند تا همواره با فرم فرامی 
مان  طلبد که تمام آن دانش متکلفانه و پختگی روشنفکرانه ای، امر والا از ما می برای رسیدن به چنین نقطه 

 را کنار بگذاریم و با عبور از آگاهی، به یک »معصومیت ثانویه« دست یابیم. 

 

عمیق با مفهوم »دیگری« ۀ  امر والا، در واقع نوعی مواجهۀ  تجرب  . شوک رویارویی با »دیگری«: ۲
شکلی کاملًا بنیادین به اند، و گاه این تفاوت  هایی که با ما متفاوت ها و ذهن است؛ رویارویی با آگاهی 

ریشه  آن و  ذهنی  جهان  درون  به  سفری  مستلزم  شوک،  این  است.  به ای  نسبت  را  ما  و  هاست 
ای نهادن در این مسیر نیازمند آن است که روحیه کند. گام های کاملاً متفاوتی از زیستن بیدار می تجربه 

که به درون جهان »دیگری« نفوذ نهایت پذیرا، گشوده و همدلانه در خود پرورش دهیم و درحالی بی 
 تخیلمان را با تمام توان به کار بگیریم.ۀ  کنیم، قو می 

ها فرافکنی کنیم و دنیا را ها و باورهای خودمان را بر آن ها، نباید ارزش در مواجهه با سایر انسان 
ها تفسیر کنیم؛ بلکه باید در سطحی فراتر از کلمات )به صورت غیرکلامی از عینک خودمان برای آن 

چشمان ۀ  ها ارتباط برقرار کنیم، احساساتشان را لمس کنیم و بکوشیم جهان را از دریچ و حسی( با آن 
کنیم که با دنیای ها کشف می انداز درونی« بکری در آن ها ببینیم. با این کار، ما منظره و »چشم آن 

 کنیم.درون ما بسیار متفاوت است، و سپس شروع به کاوش در آن می 

 
1  .Defamiliarization ویژه در فرمالیسم روسی( است. ذهن انسان  ادبی و هنر )به ۀ  : این واژه یکی از مفاهیم کلیدی در نظری

بیند«، بلکه  ها را »نمی شوند؛ در نتیجه دیگر آن ها برایش »عادی و خودکار« می کند و پدیده چیز عادت می مرور زمان به همه به 
چنان غریب و ناآشنا جلوه دهد  های آشنا را آن گذرد. کار هنر و همچنین کار »امر والا« این است که پدیده ها می فقط از روی آن 

 م. -   .گرداند گونه، لذت و شگفتی ادراک را به ما برمی شویم؛ و این می   رو روبه   ها که گویی برای اولین بار با آن 
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های گذشته پا بگذاریم و تا هر کجای تاریخ که دلمان توانیم به درون »دیگربودگی« انسان ما می 
شان زندگی ۀ دنیای مادی کاملًا متفاوتشان، شیوۀ  خواهد به عقب سفر کنیم. در این حالت، دربار می 

آن  اگر ما جای  اینکه  می و  بودیم چه حسی داشتیم،  و تخیل می ها  ارزش خوانیم  ما  و کنیم.  ها 
شان چقدر کنیم تا با تمام وجود حس کنیم که زندگی درونی ها را درونی می های اعتقادی آن سیستم 

ها و های خیالی درون داستان با ما فرق داشته است. ما دقیقاً همین کار را در مواجهه با شخصیت 
 دهیم.ها نیز انجام می رمان 

ها و اینکه چگونه این حواس واقعیت کاملًا حواس ادراکی آن ۀ در مواجهه با حیوانات، ما دربار 
ای را در ذهن خود تجسم کنیم چنین دنیای بیگانه آموزیم، و تلاش می سازد می متفاوتی برایشان می 

نهایت، منبسط های گوناگون و بی کنیم. از این طریق، ذهن و آگاهی ما به وسعت ابعاد این واقعیت 
 یابد.شود و گسترش می می 

 
بی ۳ با  وفور سرشار: . شوک مواجهه  و  همواره   نهایت  روزمره،  زندگی  در  و  عادی  حالت  در  ما 

چیز را به اندازه و مقیاس انسانی خودمان تقلیل دهیم تا جهان در نظرمان منظم، کوشیم همه می 
قابل درک و امن جلوه کند. اما در ساحت »امر والا«، مقیاس حقیقی و ابعاد واقعی جهان بر ما آشکار 

کننده شامل چیزهای کند. این ابعاد عظیم و مرعوب زدگی می شود و ما را غرق در حیرت و بهت می 
ما گرفته، تا میلیاردها سالی که پیش از ۀ  کران و نامتناهی پیرامون سیار متفاوتی است: از فضای بی 

جنون  زایایی  و  شده،  ما سپری  فردی  بی وجود  و  خالی  آمیز  جای  هر  حیات که  تنوعی نظیر  با  را 
 کند.های زیستی پر می از گونه   نشدنیمحاسبه 

شود. شکند و مستأصل می در مواجهه با چنین مقیاس عظیمی، قوای شناختی ما در هم می 
می  چگونه  »بی اصلًا  چون  مفاهیمی  »بی توانیم  و  مجسم کنیم، نهایت«  خود  ذهن  در  را  زمانی« 

های مشخص بندی ها را در قالب تعاریف و دسته که زبان محدود ما تنها قادر است پدیده درحالی 
ذاتی طبیعت را درک کنیم؛ طبیعتی ۀ  توانیم پویایی خودجوش و نیروی محرکبگنجاند؟ چگونه می 

می  بازتولید  را  خود  مدام  بی که  و  وفور سرشار  چنین  و  می کند  این حدوحصری  برابر  در  آفریند؟ 
 رود.ها، ذهن ما مبهوت شده و در سکوتی سرشار از شگفتی فرو می پرسش 

کوشند  آثار هنرمندانی که می ویژه در  توانیم این شکل از امر والا را در بستر فرهنگ نیز بیابیم؛ به می 
این »وفور و بی  اتفاق می تأثیر  این  بازآفرینی کنند. در هنرهای تجسمی،  بر ذهن ما  تواند  کرانگی« را 

ها فراتر از ظرفیت ذهنی ماست. در موسیقی،  شکل هجوم و سرریز تصاویری باشد که درک و هضم آن به 
توان  کننده تجربه کرد. و در ادبیات، می کننده یا عظمتی میخکوب توان آن را در قالب پیچیدگی خیره می 

چنان  هاست؛ کتابی که مرزهای ذهن ما را آن آن را در کتابی یافت که صفحاتش لبریز از انبوهی از ایده 
 گیرد. فروپاشی و گسستن قرار می ۀ  کشد که گویی ذهن در آستان دهد و به چالش می بسط می 
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کند که تمام امر والا ما را نسبت به این حقیقت بنیادین بیدار می   . شوک تبدیل کثرت به وحدت: ۴

ای سازد، چیزی جز توهم نیست. جهان هستی، پارچه ها و تمایزاتی که ذهن ما می ها، جدایی مرزبندی 
همان یک  است.  درز  بدون  و  یکپارچه  ذرات دست،  است،  مکانیک کوانتومی کشف کرده  طور که 
تنیده درهم ۀ توانند از فواصل بسیار دور و دراز بر یکدیگر تأثیر بگذارند، گویی تمام فضا یک شبک می 

 دهد.و واحد از انرژی را تشکیل می 

می  سرچشمه  واحد  منبع  یک  از  حیات  اشکال  ازاین تمام  و  همگیرند،  و ارگانیسم ۀ  رو،  ها 
خود )انسان( را ۀ  های گون توانیم ریشه اند. ما حتی می موجودات زنده با یکدیگر در ارتباطی تنگاتنگ 

ها ایم و تمام تفرقه ها همگی اعضای یک خانواده . ما انسان 1تا یک »مادر نخستین« واحد ردیابی کنیم 
دهی خاص مغز تکامل و سازمان ۀ  واسطهای ما به های میان ما توهمی بیش نیست. ذهن و فاصله 

های های ما ریشه در گذشته اند. تمام افکار و ایده انسان و همچنین ساختار زبان، عمیقاً به هم متصل 
 .2انددور دارند و از طریق »ناخودآگاه جمعی« در هم تنیده شده 

های میان آگاهی دو توان از شکاف یابیم که حتی می شویم، درمی هنگامی که عمیقاً عاشق می 
توانند کاملاً به یک نفر تبدیل شوند. ما در تجربیات انسان نیز عبور کرد، و در لحظاتی ناب، دو نفر می 

کنیم، اما در مواجهه با امر والا توجهی میان جسم و ذهن خود احساس می مان، تمایز قابل روزمره 
شویم که به دنبال خود، افکار درتمندی می ق کنیم: ما دچار احساسات بدنی چیز دیگری را تجربه می 

انگیزند. این احساسات بدنی و آن افکار ذهنی کاملاً در هم تنیده و غریب و ناآشنایی را در ما برمی 
ارچه و کامل هستیم و تقابل ذهن یابیم ما موجودی یکپ ناپذیرند؛ در اینجاست که عمیقاً درمی جدایی 

 و بدن نیز، درست مانند سایر تمایزها، یک توهم محض است.

کننده است. اینجاست که  آور و سرمست ای خلسه درک این یگانگی در تمام سطوح هستی، تجربه 
«  3تر هستیم؛ حقیقتی که بسی فراتر از این »منیّت ای از حقیقتی بسیار بزرگ کنیم پاره عمیقاً احساس می 

شود که پیوندهای  ربایی تبدیل می ظاهراً جداافتاده و منزوی ماست. در ساحت امر والا، ذهن ما به آهن 
 کند. کشد و لمس می خود می سوی  به   های جهان را میان تمام پدیده ۀ  تنید نهایت و درهم بی 

 

 
1 .  ( نخستین  دارد که Mitochondrial Eveمادر  تکاملی  ژنتیک  در  به کشفی  اشاره    DNAبررسی براساس    (: 

امروزی، از نسل یک زن واحد هستند که هزاران سال پیش در آفریقا  ۀ  های زند انسان دهد که تمام  میتوکندریایی، نشان می 
 م. -   زیسته است )معروف به حوای میتوکندریایی(. می 

شناس سوئیسی،  (: مفهومی که توسط کارل گوستاو یونگ، روان Collective Unconsciousناخودآگاه جمعی )  . 2
ها  تر از روان وجود دارد که بین تمام انسان ای عمیق این نظریه، علاوه بر ناخودآگاه شخصی، لایه براساس    مطرح شد. 

 م. -   .ها( اجداد بشری ماست مشترک است و حاوی تجربیات، غرایز و الگوهای باستانی )آرکتایپ 
3. Ego 
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ای کاملاً ذهن ماست و پدیده ۀ  شاید گمان کنیم که »امر والا« صرفاً زایید  شدگی: . شوک افسون ۵
برعکس است: امر والا پدیده  ای عینی است که سراسر درونی و شخصی است؛ اما حقیقت کاملاً 

ها، آسمان، حیوانات، حشرات و محیط پیرامون ما را در بر گرفته است. امر والا در خورشید، کوه 
ایم، ای که از دل مواد موجود در این سیاره بیرون کشیده و ساخته درختان خانه دارد؛ حتی در شیشه 

ذهن ۀ پرداخت و ساز بشر نیز جریان دارد. این شگفتی ساخته تک اشیاء دست هایمان و در تک در آینه 
بیند. را به چشم می دهنده  شود و این واقعیت تکان ما نیست، بلکه ذهن تنها از خواب غفلت بیدار می 

گونه که هستند« وجود دارند گیر است که چیزها »همان امر والا، درک همین حقیقت ساده اما نفس 
 اش درآمده است.شکل کنونی و جهان، سفر طولانی تکامل را پیموده و به 

جوشند و این ما هستیم که به همین ترتیب، شاید تصور کنیم که احساسات از درون ما می 
یابیم که احساسات در امر والا درمی ۀ  کنیم. اما در تجرب عواطفمان را به جهان بیرون فرافکنی می 

شوند. خورشید تک ذرات پیرامون ما حضور دارند و در واقع از دنیای بیرون به درون ما سرازیر می تک 
کران است، ماه غمگین و در خود فرورفته است، غرق در سرخوشی است، آسمان مظهر شادمانی بی 

های ما افسرده و اند و آینه ها لبریز از خشم و تمایلات تاریک ها خردمند و باوقارند، اقیانوس کوه 
خواهند ایم که می هایی بدوی تبدیل شده تنهایند. درک این موضوع به این معنا نیست که ما به انسان 

دار و زنده است و چیز از پیش جان جان، روح بدمند؛ بلکه حقیقت این است که همه به جهانی بی 
 شده و جادویی است.طور ذاتی و طبیعی، افسون جهان به 

 
هایی مدرن، فرهیخته، منطقی و ما معمولًا خودمان را انسان   درون: ۀ  . شوک مواجهه با بیگان ۶

ایم، به ما احساس آلی که از خود ساخته دانیم. این تصویر ایده مسلط بر افکار و احساساتمان می 
های عمقی و پنهان شخصیتمان سقوط دهد؛ اما در مواجهه با امر والا، ما به لایه امنیت و آرامش می 

»بیگانه می  با  آنجا،  در  و  روبه کنیم  خود  درون  در  می ای«  بیگانه رو  تاریک، شویم؛  ای که کمی 
 .1غافلگیرکننده و کاملًا خارج از کنترل ماست

احساساتی می  افکار و  بی ما گاهی دچار  از غیب ظاهر  شویم که  ناگهان  هیچ دلیل مشخصی و 
دهد که هیچ تبیین منطقی و  ها یا اتفاقات، شهود و الهاماتی به ما دست می شوند. در مورد آدم می 

گیرد؟  زده از کجا نشأت می عقلانی برایشان نداریم. راستی، این فوران ناگهانی انرژی و این حال هیجان 
شویم؟ چرا  دلیل جذب فلان شخص می وهوا یا نوسانات نور خورشید ربط دارد؟ اصلاً چرا بی آیا به آب 

 
شناسی تحلیلی  (: این بخش از متن ارتباط بسیار عمیقی با مفهوم »سایه« در روان The Shadowدرون/سایه ) ۀ  بیگان  . 1

کردنشان،  سرکوب ها( است که ما با  ها، تکانه هایی از روان )غرایز، تاریکی کارل یونگ دارد. سایه شامل تمام آن بخش 
زند و ما را با آن وجه مهارنشدنی درونمان  گیریم. امر والا این نقاب تمدن را کنار می ای متمدن و »منطقی« به خود می چهره 

 م. -   کند. )ناخودآگاه( مواجه می 
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آورند؟ و این  ها و رؤیاهایمان هجوم می آیند و به خواب هنگام، احساسات خاصی به سراغمان می شب 
 آید؟ توانیم نامی بر آن بگذاریم، از کجا می تنگی گنگ برای چیزی که حتی نمی عطش و دل 

کند، این حقیقت است که ما صرفاً همین موجودی نیستیم  »امر والا« بر ما آشکار می ۀ  آنچه تجرب 
هایی  که در زمان حال حضور دارد؛ بلکه در درون ما جریاناتی از هزاران سال پیش در حرکت است. پاره 

هایی در ما وجود دارد  اند و تمایلات و واکنش های باستانی در تاروپود روان ما رسوب کرده از اسطوره 
هایی  که کاملًا بدوی و فراتر از سطح آگاهی و کنترل ارادی ما هستند. ما در رویارویی با امر والا، بخش 

ریشه  را کشف می از  به های حیوانی و پیشاکلامی خود  لحظاتی که ذهنمان  مانند  جای  کنیم؛ درست 
خزد و از زبان  فردی ما، در وجودمان می ۀ  د تر از ارا اندیشد. گویی نیرویی عظیم کلمات، با »تصاویر« می 

مان  آلود، غریب و مرموز در زندگی گوید؛ نیرویی شبیه به »سرنوشت« که الگوهایی وهم ما سخن می 
تند. واقعیت این است که ما ذراتی از ستارگان منفجرشده در اعماق کیهان و میراث تکامل نخستین  می 

آنچه تصور می های حیات را در درون خود حمل می گونه  اعماق  کنیم »هویت« و »خود«  کنیم. در 
 ماست، چیزی کاملًا بیگانه و ماورایی نهفته است. 

 قانون والایی 

یک »دایره« شکل گرفته است: آنچه درون این دایره قرار دارد،  ۀ  ساختار کتاب »قانون والایی«، حول استعار 
های تحمیلی فرهنگ و جامعه است.  ای که اسیر محدودیت ماست؛ آگاهی ۀ  همان آگاهی عادی و روزمر 

کنند چگونه فکر کنیم، چه  ها، کدها و قراردادهای رایجی است که به ما دیکته می درون دایره، جایگاه عرف 
حال، طبیعت ذاتی ما این  ای ببینیم. بااین احساسی داشته باشیم، چطور رفتار کنیم و جهان را از چه زاویه 

تشن  ذاتاً  ما  دارند؛  قرار  دایره  این  از  »بیرون«  شویم که  چیزهایی  همان  مجذوب  دقیقاً  ۀ  است که 
ترشدن است، چراکه  آگاهی ما در حال تنگ ۀ  وزه، دایر شکستن و عبور از تمام این مرزها هستیم. امر درهم 

کند. اما درست  ای افکار و الگوهای ادراکی ما را محدود، یکنواخت و سطحی می طور فزاینده آوری به فن 
 به همین نسبت، عطش و تقلای ما برای رهایی از این خفگی و کنترل نیز شدت یافته است. 

تاباند و ما را با  ای خاص در بیرون از این دایره نور می دوازده فصل این کتاب، بر نقطه   هریک از 
هایی که هر کدام تأثیرات فیزیولوژیک و ذهنی  دهد؛ شکل های متفاوتی از »امر والا« پیوند می شکل 

هایی از تجربیاتی هستند  ها و نمونه داستان ۀ  کنند. این فصول دربردارند خاص خود را در ما ایجاد می 
رسند؛  هایی کاربردی به پایان می محدود قرار دارند و در نهایت، با تمرین ۀ  که فراتر از مرزهای این دایر 

طور شخصی و ملموس در زندگی  آموزند چگونه این اَشکال از امر والا را به هایی که به ما می تمرین 
 ن کامل محیط و مرزهای این دایره است. خود تجربه کنیم. هدف نهایی این مسیر، محوکرد ۀ  روزمر 
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میلادی شکل گرفت. امر   2000ۀ  نگارش این کتاب در اوایل دهۀ  در نهایت، باید بگویم که اید 
ۀ اصلی نوشتن آن، شیو ۀ  خود کرده بود، اما انگیز ۀ  ها پیش مرا شیفت والا موضوعی است که از مدت 

طور برایم رخ داد، به   2018رویدادی که در سال  ۀ  واسطنگاه من به این مقوله، به ۀ  نگارش و زاوی 
 شد.بنیادین دگرگون 

آنجلس بود. پشت فرمان بودم و نامزدم نیز در صندلی  بعدازظهر داغ یکی از روزهای ماه اوت در لس 
خواهد ماشین را کنار بزنم؛ او متوجه شده بود  کنارم نشسته بود. ناگهان شنیدم که با فریاد از من می 

ای بعد دید که نیمی از صورتم افتاده و  کنم و لحظه بریده و نامفهوم ادا می شدت بریده که کلمات را به 
مغزی شده  ۀ  درنگ با اورژانس تماس گرفت. حقیقت این بود که دچار سکت حس شده است. بی بی 

خونی در سمت راست گردنم، مسیر جریان اکسیژن به مغزم را مسدود کرده بود. تنها چند  بودم؛ لخته 
تاریکی مطلق، درست در لحظاتی    ام را از دست دادم؛ اما در دل آن ثانیه پس از توقف ماشین، هوشیاری 

شدن و فروپاشی  کردند، احساسات غریب )مانند حس ذوب که بدن و مغزم خود را برای مرگ آماده می 
 آلودی )مثل تماشای مراسم خاکسپاری خودم( به سراغم آمدند. هایم( و تصاویر وهم استخوان 

مدتی بعد، روی تخت بیمارستان به هوش آمدم تا دریابم چه اتفاقی افتاده است؛ فهمیدم که  
بازگشت« پیش رفته بودم.  بی ۀ  تا یک قدمی »نقط   - و شاید چند ثانیه - چگونه در عرض چند دقیقه  

برد. دست چپم  چپ بدنم هیچ فرمانی نمی ۀ  راست مغزم آسیب دیده بود و در نتیجه، نیم ۀ  نیمکر 
 خشک و مانند یک چنگال قفل شده بود، و پای چپم تقریباً هیچ حسی نداشت. 

بیمارستان، سرخوشی عجیب و سرمستی غریبی  نمی  روزهای بستری در  اما در آن  دانستم چرا، 
خندیدم و کمترین نگرانی یا اضطرابی نسبت به آینده نداشتم.  وجودم را فرا گرفته بود؛ به هر چیزی می 

ای که به من  این حالت، واکنش غریزی روانم به »قسر دررفتن از چنگال مرگ« بود؛ در این مهلت دوباره 
 کرد. انگیز، غریب و عمیقاً باشکوه جلوه می بخشیده شده بود، زندگی ناگهان در چشمم شگفت 

درحالی  آمبولانس،  با  خانه  به  بازگشت  مسیر  در  بعد،  هفته  حال یک  آن  همچنان  وهوای  که 
تقدیرساز است: اکنون زمان نوشتن  ۀ  گیری کردم که این اتفاق یک نشان انگیز همراهم بود، نتیجه شعف 

»امر والا« نبود، بلکه  ۀ  دربار  ها افکار و نظریه این کتاب فرا رسیده بود، چراکه ذهنم دیگر صرفاً آکنده از  
 شده بود.   آن ۀ  واسط بی ۀ  وحال و تجرب حس لبریز از  

فرسا  طاقت های ای از چالش حال، وقتی زمان نوشتن کتاب فرا رسید، مجبور شدم با سلسله بااین 
توانستم تایپ کنم؛ در  ام نمی شوم. با دست چپ ازکارافتاده   رو روبه   سردکننده های دل و محدودیت 

کردم. اما بدتر از آن، محدودیت  نوشتم و ویرایش می نویس کتاب را با دست می نتیجه باید تمام پیش 
ای  کرد یا به الهام تازه ام ذهنم قفل می شدیدم در راه رفتن بود. اگر در روند نگارش شش کتاب قبلی 

 رفتم؛ اما اکنون این کار غیرممکن بود. های طولانی در طبیعت می روی نیاز داشتم، به پیاده 
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اید  پیش،  سال  بیست  وارد اولیه ۀ  حدود  خودم  بود که  این  والایی«  »قانون  برای کتاب  ام 
مثلاً قایقرانی در اعماق رود آمازون، یا رویارویی با -   انگیزی شوم گیر و شگفت های نفس ماجراجویی 

حیات شامپانزه  در  آفریقا ها  تجربه   -وحش  آن  از  حتی و سپس  حالا  اما  بنویسم.  عظمت  با  های 
می به  موضوع سختی  بوده که  حیاتی  همیشه  من  برای  بردارم.  قدم  خانه  ورودی  در  تا  توانستم 

ام، های جسمی بار، با توجه به محدودیت هایم را با تمام وجود زندگی و احساس کنم، اما این کتاب 
 رسید.این کار چالشی غیرممکن به نظر می 

در نهایت تصمیم گرفتم که باید »امر والا« را در همین فضاهای محدود و چهاردیواری تنگی که 
گشتم؛ به اکنون در آن گرفتار بودم، کشف کنم. باید دوباره به همان حس »پیروزی بر مرگ« بازمی 

کوچک از جهان ۀ  کوچک اتاق بیمارستان، با حیرت و شگفتی تمام به آن تک ۀ  همان نگاهی که از پنجر 
 شد.که در تیررس نگاهم بود، خیره می 

کرد. هرگاه  های آمازون را برایم ایفا می ام باید نقش جنگل حالا دیگر همان حیاط پشتی کوچک خانه 
نشستم و غرق در شگفتی  خشکید، در همان حیاط می الهاماتم می ۀ  کردم یا چشم احساس سرخوردگی می 

ها و  ها، سنجاب شدم که در آن فضای محدود جریان داشت؛ عبور مارمولک ای می اکوسیستم پیچیده 
انگیز  خورد، گویی شاهکاری شگفت ای که به چشمم می کردم. هر حشره خوار را تماشا می های مگس مرغ 

تنها چند   بودم که  روز عصر، چنان مسحور تماشای ملخی شده  بود. یک  فرایند فرگشت  از  و غریب 
 یره شده است. متر با صورتم فاصله داشت، جوری که گویی او نیز متقابلًا با دقت به من خ سانتی 

باور رسیدم که محدودیت  این  با آن های تازه به  روبه ای که  ام، در حقیقت موهبتی رو شده ها 
ها کشف و ترین پدیده پاافتاده ترین و پیش اند. من ناگزیر بودم »امر والا« را در دل ساده پنهان بوده 

جدید از کتاب، این ۀ  لمس کنم و همان حس را به خواننده انتقال دهم. تصمیم گرفتم در این نسخ 
ماجراجویی  دراز،  و  دور  سفرهای  به  نیازی  هیچ  والا،  امر  درک  برسانم که  را  روشن  های پیام 

شده است تا واقعیت وغریب یا تقلای جسمانی ندارد. تنها چیزی که نیاز دارید، چشمانی شسته عجیب 
همان  درست  ببینید؛  دیگری  جور  را  نگا پیرامونتان  این  به  رسیدن  برای  من  تقلا کردم: طور که  ه 

 ها زدن.ها و دل به دریای ناشناخته امن آشنایی ۀ  رهاکردن پیل

ای بس عظیم گردد؛ گنجینه ادبیات و متون مرتبط با »امر والا« به هزاران سال پیش برمی ۀ  پیشین
های خشک دانشگاهی حال، در دوران معاصر، این مفهوم شگرف به کنج نوشته بخش. بااین و الهام 

تبعید شده است؛ متونی آکنده از اصطلاحات تخصصی ثقیل و مفاهیم انتزاعی که هیچ پیوندی با 
گرایانه شکلی عقلانی و نخبه ها ندارند. مفهوم امر والا چنان افراطی به انسان ۀ  زیسته و روزمر ۀ  تجرب 

درآمده که گویی تنها برای قشر محدودی از »خواص« و افراد مطلع نوشته شده است. این در حالی 
شود؛ می   است که امر والا، پیش و بیش از هر چیز، با یک حس قدرتمند جسمانی و درونی آغاز 
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های آکادمیک چنان از ایجاد چنین اثری حسی که قادر است آگاهی ما را زیر و رو کند. اما این کتاب 
 اند.عاجزند که چه در فرم و چه در محتوا، رسماً به »ضد امر والا« تبدیل شده 

کتابی که در دست دارید، تلاشی است برای در دسترس قرار دادن امر والا برای همگان، در هر 
یی برای یافتن رازهای مگو و مفاهیم باطنی نیست، بلکه بیداری و وجوجست کجا که هستند. این  

ها به روی چیزی است که همین حالا نیز در اطراف ما حضور دارد؛ جهانی که ما را به گشودن چشم 
 خواند.ناب خویش فرامی ۀ تجرب 

ها به سمت رویدادهای پرسروصدا و دراماتیک شود، ذهن معمولًا وقتی صحبت از »انقلاب« می 
می  انقلاب سیاسی  اما  می رود؛  انسان ها  آگاهی  سطح  در  سینه توانند  دهند؛  رخ  نیز  و به ها  سینه 

تواند فرد منتقل شوند و موجی بیافرینند که تمام یک فرهنگ را با خود همراه کند. »امر والا« می فردبه 
بار های اصیلمان، اما این دقیقاً چنین انقلابی باشد: بیداری روح انسان، و بازگشتی به خاستگاه و ریشه 

 در کالبدی مدرن.

 

ها منجمد  اش خون را در رگ حال غرابت و بیگانگی امر والا، آبستن معناست، بااین 
تنیده با عناصر  جوشد؛ فریبنده، اهریمنی و درهم زمان هستی می بی کند؛ از اعماق  می 

شناختی  های زیبایی های انسانی و فرم است. این نیرو، تمام معیارها و ارزش  1غریب 
از سوی    … سازد آور از آشوب ابدی مبدل می شکند و به کلافی رعب ما را در هم می 

گنجد، یا  ما نمی ۀ  ای باشد که اوج و قعر آن در مخیل تواند مکاشفه دیگر، امر والا می 
 تجلی چنان زیبایی نابی باشد که هرگز به قفس واژگان درنیاید. 

 کارل یونگ  — 

 

 
لزوماً به   ”daemonic“ۀ  شناسی یونگ، واژ (: در ادبیات روان daemonic, and grotesque. اهریمنی و غریب ) 1

ۀ  معنای شریر و شیطانی نیست، بلکه به نیروهای مهارنشدنی، بدوی و عظیم ناخودآگاه اشاره دارد که فراتر از کنترل اراد 
ترکیب عناصر متضاد )مثل زیبایی و زشتی  دلیل  به   هایی اشاره دارد که نیز در اینجا به پدیده   ”Grotesque“انسان هستند.  

بودن  قول، دوگانگی امر والا )ترسناک کنند. یونگ در این نقل زنند و دچار بهت می توأمان(، ذهن منطقی انسان را پس می 
 .کشد زمان زیبابودن( را به تصویر می و هم 

 





 ذهن را تا نهایت مرزهای آن گسترش دهید .  یک 

۱ 

 ذهن را تا نهایت مرزهای آن گسترش دهید

 والایی کیهانی

پرورانید. اگر  افکاری بستگی دارد که هر روز در سر میعیار ذهن شما به جنس  
های تکراری و ماجراهای همیشگی بچرخند، این افکار مدام حول محور دغدغه

میچشم خود  برای  یکنواختی  و  خشک  روانی  یکنواختی، انداز  این  و  سازید؛ 
کند. در  آنکه خودتان متوجه باشید، شما را از درون ناراضی و درمانده میبی

به را  ذهنتان  پرتوهای  بکوشید  باید  افسار  عوض،  بتابانید،  بیرون  جهان  سوی 
به تجرب و  رها کنید  را  ببخشید. دورترین ۀ  تخیل  غنا  و  از زیستن، عمق  خود 

توانید ذهنتان را تا آنجا وسعت بخشید، پیوندزدن آن با »والایی ای که میکرانه
بی به  است.  بیندیشیدکیهانی«  زمان  و  فضا  زنجیر کرانگی  آن  به  حوادث  ۀ  ؛ 

گذاشتن ( آغاز شد. با قدمبنگبیگبانگ ) ناپذیری که با مِهانگیز و وصفحیرت
پیدایش و خاستگاه  ۀ  اندازهای باستانی، به همان نقطدر دل طبیعت بکر و چشم

بیسیاره  ماهیت  به  بازگردید.  همچون  مان  بیندیشید که  انسان  مغز  نهایتِ 
دهد. واقعیت این است که شما کرانگی کیهان را در خود انعکاس میای، بیآینه 

پایانی هستید. هرچه بیشتر اجازه دهید این  های بیشگفتیۀ  هر روز در محاصر 
روزمره شگفتی خودآگاه  به  را  ها  خود  ذهن  اندازه  همان  به  رسوخ کنند،  تان 

 . کنیدآن را از نو بیدار و سرزنده میۀ  بخشید و نیروهای عظیم و خفتوسعت می
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 عظیم   1ادُیسۀ 

اگر همین حالا، هر کجا که هستید، قدم به بیرون بگذارید و لحظاتی را به تأمل در جهان فیزیکی پیرامونتان  
شوید که در حالت عادی حتی توجهتان  رو می پذیری دقیقی روبه بینی اختصاص دهید، با چنان نظم و پیش 

گیرانه و تغییرناپذیری است: جاذبه، اجسام را به زمین  سخت کند. این جهان تابع قوانین  را هم جلب نمی 
دارد؛ هر شکلی از ماده در نهایت فرسوده شده و از  گرداند و سیارات را در مدارهای منظمشان نگه می برمی 

توانیم با استفاده  رود؛ زمان همواره رو به جلو در حرکت است و ما قادریم آن را اندازه بگیریم؛ می بین می 
دهند، مسیر خود را پیدا کنیم؛  از نقاط مرجع مشخصی که شمال و جنوب یا بالا و پایین را نشان می 

شوند.  آسمان پدیدار می ۀ  کند و به دنبال آن ماه و ستارگان در پهن خورشید در فواصل زمانی منظم طلوع می 
 ر خواهد بود. اگر هریک از این رویدادها ناگهان از حرکت بایستد، چیزی فراتر از شوکی ویرانگ 

های قدرتمندمان تا  بینید که به دست بشر و فناوری همچنین، در بیرون از خانه شما جهانی را می 
اهلی شده است. آن کوه  و  زیادی رام  اند که  قدر در دسترس بینید، آن هایی که در دوردست می حد 

ها و  توانید از قاره ها بالا بروید؛ شما می ها برسانید و از آن توانید با خیال راحت خودتان را به آن می 
مان سفر  ترین نقاط سیاره زمانی معقولی به دورافتاده ۀ  های پیش رویتان عبور کنید و در باز اقیانوس 
بینی وضع هوا را بخوانید و تقریباً برای مواجهه با هر چیزی آماده باشید. اگر تصادفاً  توانید پیش کنید. می 

نیافتنی به  بخش دور و دست دهنده و تسلی ی آرامش شکل چیز به نگاهی به آسمان شب بیندازید، همه 
های شهابی لرزه بر  دارها و بارش های کیهانی مانند خورشیدگرفتگی، دنباله رسد. دورانی که پدیده نظر می 

هاست به سر آمده؛ درست مانند بسیاری از معماهای دیگری که  انداختند، مدت اندام اجداد ما می 
های  ها، با قدرت وحشتشان بود. با این اوصاف، کاملاً حق دارید اگر تصور کنید ما انسان ۀ  روزگاری مای 

 ها برتری داریم. طبیعت برابر، و حتی از جهاتی بر آن 

این باور، این  ۀ  نامید. و در هست سازند که شما آن را »واقعیت« می تمامی این حقایق، چیزی را می 
نگرید.  طرف و با نوعی عینیت نسبی می عنوان یک ناظر بی یقین مطلق نهفته است که شما جهان را به 

یک از ابعاد این واقعیت شک کنید، و از همین  شود تا به هیچ شما باعث نمی ۀ  زیست ۀ  چیز در تجرب هیچ 
 پندارید. آن را کاملًا بدیهی و مسلّم می ۀ  رو، هم 

های زمان داشته باشید؛ تا  توانستید سفری به دوردست ای تصور کنید که می حال، برای لحظه این با 
میلیارد سال    13٫8بانگ در حدود  ه چیز، به خود مِ پیدایش همه ۀ  ممکن، به همان لحظ ۀ  دورترین نقط 

توانید نوار این فیلم را به عقب  پیش. تصور کنید که کل تاریخ کیهان ثبت و ضبط شده است و شما می 
واقعیت مجازی در  ۀ  نجوم و فیزیک، در یک تجرب ۀ  سال گذشت   125برگردانید و با کمک دستاوردهای  

 
1  .Odyssey  م - ه  کنند به سفرهای طولانی، پرمخاطره و دگرگون   . اشاره حماسی هومر، شاعر یونان باستان ۀ  منظوم ؛ از . 
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خوردن  ور شوید. تصور کنید که واقعاً در آنجا حضور دارید تا شاهد رقم لحظات کلیدی این تاریخ غوطه 
ای، احساس امنیت و آشنایی شما را نسبت  این نمایش عظیم کیهانی باشید. آیا تماشای چنین صحنه 

دهد که بخش عظیمی از آنچه واقعیت  کند؟ آیا به شما نشان نمی به جهان مرئی پیرامونتان متزلزل نمی 
ای شویم و  توهم بنا شده است؟ پس بیایید اکنون با هم راهی چنین ادُیسه ۀ  پندارید، صرفاً بر پای می 

 انگیزد، تجسم کنیم. تا جایی که در توان داریم، احساسات و افکاری را که این سفر در ما برمی 

که  حالی نهایت است، در )ذکر یک نکته ضروری است: برخی دانشمندان بر این باورند که کیهان بی 
دانند؛ در این بحث، مقصود ما صرفاً کیهان مرئی و  برخی دیگر آن را متناهی و دارای مرز واقعی می 

 شده است.( شناخته 

چیز وجود ندارد؛ نه زمان و نه فضا. برای اینکه شاهد رویدادی باشیم که قرار است رخ  در آغاز، هیچ 
ایم تا وارد قلمرو کوانتومی شویم و زمان را نیز تا  تصور رسانده قابل   ۀ ترین انداز دهد، خودمان را به کوچک 

پیوندد با چنان  ایم. ناگهان از دل یک نقطه، انفجاری به وقوع می ترین واحدهای ممکن کند کرده کوچک 
نمی  لحظ عظمت و شدتی که حتی  انفجار همان  این  را درک کنیم.  آن  ابعاد  و  ۀ  توانیم  آفرینش زمان 

شناسیم، از جمله جاذبه، هنوز وجود  گونه که امروز می فضاست. در این لحظه، قوانین فیزیکی کیهان آن 
تواند وجود داشته باشد.  یی که بالاتر از آن، ماده نمی ندارند. دما در بالاترین حد ممکن قرار دارد؛ دما 

که در این    - بنای تمام مواد یعنی ریزترین ذرات موجود و سنگ -   ها قدری شدید است که کوارک حرارت به 
ها  گیرد. کوارک توانند به هم بپیوندند و در نتیجه هیچ مولکول یا اتمی شکل نمی شوند، نمی انفجار زاده می 

 کنند؛ آشوبی مطلق حاکم است. اند و به یکدیگر برخورد می آور در حرکت صرفاً با سرعتی سرسام 

ترین لحظات  ترین و فراواقعی بانگ، یکی از عجیب ه سپس، در کمتر از یک تریلیونم ثانیه پس از مِ 
مشاهده با سرعتی  « معروف است. کیهان قابل 1ای که به »تورم کیهانی دهد؛ پدیده تاریخ کیهان رخ می 

یابد و در کمتر از یک تریلیونم ثانیه، صد بار پیاپی دو برابر  صورت نمایی گسترش می باورنکردنی و به 
 رسد. فروت می یک گریپ   ۀ انداز ای که اندازه آن از یک ذره زیراتمی به گونه شود؛ به می 

شدن و برخوردکردن است  آمدن، بزرگ چیز در حال کش در این لحظه، پیش چشمان ما گویی همه 
ناپذیر  پیچد. خشونت عریان این صحنه برای حواس ما تحمل و هرگونه درکی از زمان و مکان را در هم می 

کند؛ دیگر نه بالایی هست و نه پایینی، نه اینجایی و نه آنجایی، نه  کل سرگشته می است و ما را به 
درونی و نه بیرونی. پس از این لحظه بسیار کوتاه، انبساط کیهان آهنگ پرشتاب اما بهنجارتر خود را باز  

پایین می می  تریلیون درجه  یک  تا  دما  و  اکنون کوارک یابد  می آید.  و  ها  ترکیب شوند  با هم  توانند 
 شکل دهند. ها را  ها و الکترون ها، نوترون ها، یعنی پروتون بنای اتم سنگ 

 
1. Cosmic Inflation 
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پیوندد: ذرات اسرارآمیز دیگری نیز به وقوع می ۀ  در همین کسر بسیار کوتاه از ثانیه نخست، پدید
بینیم که به ها را می شوند. ما آن ماده و پادماده پیوسته از دل این حرارت و تابش شدید خلق می 

کنند. سپس، با ادامه کاهش دما، دیگر گرمای کافی برای یکدیگر برخورد کرده و همدیگر را نابود می 
روند، های جدید ماده و پادماده وجود ندارد. در این میان، تمام ذرات پادماده از بین می تولید جفت 

اند؛ و همین انگیز تقدیر، مازاد بسیار ناچیزی از ذرات ماده جان به در برده اما در یک گردش حیرت 
یاری و این واهد گرفت. اگر این بخت شود که در آینده شکل خای می مازاد ناچیز، سرمنشأ تمام ماده 

ماده  یا  ذره  هیچ  انبساط،  در حال  جهان  این  در  نبود،  در کار  تصادفی  نمی مازاد  باقی  نه ای  ماند؛ 
 .1چیز دیگر ای، نه حیاتی، و نه هیچ ستاره 

فوتون  را  ما  فرا گرفته گرداگرد  مرئی  ها  در کیهان  را  نور  امواج  انرژی که  ذرات حامل  اند؛ همان 
ها پیوسته با  شود، فوتون سازند. اما چون در آن گرمای شدید به همان میزان الکترون هم تولید می می 

شود. در نتیجه،  ها سلب می دادن به امواج نور از آن کنند و توان حرکت و شکل ها برخورد می الکترون 
 رسد. انگیز تیره و کدر به نظر می شکلی وهم کیهانی که پیش چشمان ما در حال انبساط است، به 

کنیم، امواج صوتی کوبنده  در این خلأ تاریک و پرآشوب، تنها چیزی که با تمام وجودمان حس می 
لرزانند. جالب  اند؛ امواجی که تا مغز استخوانمان را می بانگ زاده شده ه و مهیبی است که از بطن مِ 

خروشد و تا به امروز نیز  اینجاست که پژواک این امواج همچنان پس از میلیاردها سال در کیهان می 
 نوازند. قابل ردیابی است؛ گویی این ارتعاشات، سمفونی آفرینش کیهان را می 

آور در فیزیک مدرن اشاره دهنده و تا حدی دلهره های تکان در اینجا بد نیست به یکی از نظریه 
هایی از جنس انرژی این نظریه، در ریزترین مقیاس میکروسکوپی، جهان از حباب براساس    کنیم: 

آیند. این پدیده، همان چیزی است جوشند و بیرون می وقفه از دل خلأ می تشکیل شده است که بی 
گریزند، قدری ها از خلأ می گویند. گهگاه برخی از این حباب که در فیزیک به آن »کف کوانتومی« می 

از بین می شوند و سپس می بزرگ می  بنا به دلایلی که هنوز بر ما ترکند و  اوقات،  اما گاهی  روند. 
 13٫8سا حدود  دهد. چه بشود و به انبساط خود ادامه می پوشیده است، حبابی از این بند رها می 
آغازین جهانی باشد که اکنون ۀ  ها گریخته باشد و همان، نقط میلیارد سال پیش، یکی از همین حباب 

پیش چشمان ما در حال بادشدن و انبساط است. بله، ما اکنون دقیقاً در درون همان حباب در حال 
می  زندگی  شگفت انبساط  پیامد  حباب کنیم!  قطعاً  است که  آن  نظریه  این  نیز انگیز  دیگری  های 

»جهان توانسته  واقع  در  پس  فرار کنند؛  چندگانه اند  قوانین 2ایهای  دارند که  وجود  بیرون  آن  در   »

 
1 .  Antimatter همان جرم  متناظر با  ۀ  مادی، یک پادذر ۀ  معمولی قرار دارد. هر ذر ۀ  : پادماده یا ضدماده، در مقابل ماد

خود، هر دو طی فرایندی به نام »فروپاشی«، به انرژی خالص  ۀ  اما با بار الکتریکی مخالف دارد. هنگام برخورد یک ذره با پادذر 
 . م - د.  شون تبدیل می 

2. Multiverse 
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این فیزیکی  آن،  از  فراتر  باشد. حتی  تفاوت داشته  ما  با جهان  آسمان  تا  شان ممکن است زمین 
 تر باشد.احتمال وجود دارد که جهان حبابی ما، خود تنها حبابی در دل یک حباب بزرگ 

گذارد. از آنجا که در  رفته رو به آرامش می چیز رفته پس از این انفجار اولیه و آشوب مطلق، همه 
دهد، نوار زمان را روی دور تند  بانگ هیچ اتفاق چشمگیر و ناگهانی رخ نمی ه های پس از مِ روزها و سال 

تر شده  آرام شفاف شدت تاریک و کدر بود، آرام رویم. کیهانی که تا پیش از این به گذاریم و به جلو می می 
بینیم که این  هزار سال بعد، می   380شود. با پرش به حدود  پریده غرق می ای از نوری رنگ و در هاله 

شود.  ای خاص، جهان کاملاً زلال و شفاف می روند روشنایی همچنان ادامه یافته است؛ تا اینکه در نقطه 
شود؛ نوری چنان تند و درخشان  ایل به نارنجی روشن می کننده به رنگ سرخ م فضا ناگهان با تابشی خیره 

 سوزد. ور شده و در آتش می ای است که گویی سرتاسر فضا شعله گونه زند. منظره به که چشم را می 

ها  قدری سرد شده که الکترون اما واقعاً چه اتفاقی افتاده است؟ جهان در حال انبساط، اکنون به 
را    - که عمدتاً هیدروژن و مقداری هلیوم هستند -   ها ها پیوند بخورند و نخستین اتم توانند با هسته می 

توانند  های نور سرانجام می شدن فضا، فوتون خلوت ها و  ها به هسته شکل دهند. با پیوستن الکترون 
بدون هیچ مانع و برخوردی به مسیر خود ادامه دهند و به این ترتیب، سرتاسر کیهان غرق در نور  

آورترین بخش این تجربه برای حواس ما این است که در این  ترین و وهم کننده حال، گیج این شود. با می 
چیز برای تماشاکردن وجود ندارد؛ هیچ جسم، ستاره یا شیئی نیست که این نور را بازتاب  فضا، هیچ 

 رنگ است. کران، درخشان و نارنجی بینیم، یک خلأ بی دهد. تنها چیزی که می 

رفته دهیم، به موازات سردترشدن کیهان، نور نیز رفته طور که سفر در زمان را ادامه می همان 
به طول موج سو می کم  تغییر شکل می شود و  انسان قابل رؤیت هایی  دهد که دیگر برای چشم 

« معروف 1رود؛ دورانی که به »عصر تاریکینیستند. فضا دوباره در تاریکی مطلق و نخستین خود فرو می 
 کشد. ها سال به درازا می است و میلیون 

وهم  و  تاریک  خلأ  این  میان  می از  جلو  به  سال  میلیون  صد  حدود  شاهد آور،  تا  رویم 
شود، در فضای پیش روی ما شکل سختی دیده می انگیزترین منظره باشیم. نوعی ابر، که به حیرت 

ای متراکم و متمایل به صورتی از گاز است که از هیدروژن و هلیوم تشکیل گرفته است. این ابر، توده 
شدن تأثیر نیروی جاذبه شروع به متراکم بینیم که این ابر تحت شده است. با حرکت در طول زمان، می 

کنند و چیزی شکل پیوستن می هم کند. ذرات موجود در این ابر شروع به برخورد و به و چرخش می 
ه در گازی بسیار متراکم و داغ کۀ  رسد نخستین جسم جامد کیهان باشد: هست گیرد که به نظر می می 

 درخشد.ای ایجاد کرده و به رنگ آبی می رنگ حفره میان ابر صورتی 

 
1. Cosmic Dark Ages 
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شود تا جایی که جرم آن تر می رفته بزرگ زنیم. این هسته رفته نوار زمان را باز هم به جلو می 
رسد و در این گراد می سانتی ۀ  درج   10,000,000شود. دمای آن به  مراتب از خورشید ما بیشتر می به 

متراکم ۀ  مانده، به درون این تود خورند. ابر گازی باقی ها با یکدیگر جوش می اتم ۀ  حرارت مهیب، هست 
می  فرو  چرخان  شعله و  را  هسته  و  می ریزد  جرقه ور  با  ناگهان  خیره سازد.  نوری  از  و ای  کننده 

کند شود. این ستاره خلأ تاریک فضا را غرق در نور می کیهان متولد می ۀ  مسحورکننده، نخستین ستار 
 سوزد.و با شدتی بسیار بیشتر از خورشید ما می 

ها تن  شود و در هر ثانیه میلیون تر می تر و درخشان با گذشت صدها هزار سال، ستاره درخشان 
رویم. ستاره تمام  سوزاند. اکنون، حدود سیصد میلیون سال دیگر به جلو می سوخت هیدروژنی را می 

بینیم که چگونه زیر فشار وزن عظیم خود شروع به فروپاشی  سوخت خود را مصرف کرده است و می 
ای که  کند؛ پدیده ای دورتر از هسته پرتاب می اش را به فاصله های بیرونی کند. در همین حین، لایه می 

تر به نظر برسد و در نهایت به چیزی تبدیل شود که در نجوم به آن  شود ستاره مدام متورم باعث می 
م در حال رسیدن  متراک ۀ  گویند. ستاره در حال مرگ است. در اعماق درون آن، هست »غول سرخ« می 

های پیچیده و جدیدی مانند منیزیم  مراتب بالاتر است و همین حرارت، عناصر و مولکول به دماهایی به 
کند. در بالاترین حد این دماست که برای نخستین بار عناصری چون آهن، و  و اکسیژن را خلق می 

 گیرند. عناصر کمیابی مانند طلا، پلوتونیوم و اورانیوم جوش خورده و شکل می 

رویم تا فاصله بگیریم،  که در فضا به عقب می حالی در نهایت، در آخرین لحظات عمر ستاره، در 
« شهرت  1بانگ، هستیم؛ انفجاری که به »ابرنواختر ه شاهد دومین انفجار قدرتمند تاریخ کیهان، پس از مِ 

فاصل  این  از  به ۀ  دارد. حتی  نوری  با  را  اطرافمان  این ستاره، فضای  انفجار  نیز،    باورنکردنی شکل  دور 
لرزاند. آنچه در این  کند که تا مغز استخوانمان را می کننده و امواج صوتی چنان قدرتمندی پر می خیره 

حال تأثربرانگیز است، این است که این ستاره گویی یک موجود زنده  صحنه بسیار عجیب و درعین 
 رود. است؛ ارگانیسمی که درد زایمان و تولد را چشیده، عمر کرده، پیر شده و اکنون به کام مرگ می 

های درخشانی از نور است که ابتدا به رنگ  ماند، رشته آنچه پس از مرگ انفجاری ستاره بر جای می 
شفاف احشای درونی ستاره باشند. این انفجار عظیم،  درخشند؛ گویی بقایای نیمه آبی و سپس سرخ می 

هایی که هیدروژن و  اندازد؛ طوفان های کیهانی را به راه می قدرتمندترین طوفان ترین و  همچنین مهیب 
گیری  کنند و گویی بذر مواد لازم برای شکل های کیهان پرتاب می ترین گوشه سایر عناصر را به دورافتاده 

کارند. در پی این رویداد، ابرهای گازی دیگری در گوشه و کنار کیهان  ستارگان آینده را در دل فضا می 
 گویند. ای« می های ستاره ها »زایشگاه هایی که در اخترفیزیک به آن کنند؛ مکان گیری می شروع به شکل 

 
1. Supernova 
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شویم: اندازی آشناتر می آرام وارد چشم با یک پرش سریع یک میلیارد ساله در بستر زمان، آرام 
ها اند. این ستارگان در قالب کهکشان ای از فضا پراکنده کند، در هر گوشه ستارگانی که تا چشم کار می 

ۀ ها شکلی شبیه به یک فرفر چرخند؛ برخی از این کهکشان اند و حول یک محور می بندی شده دسته 
سوزند، در واقع ستارگان نوزادی رنگی که با حرارت و شدت می پیکر دارند. ستارگان آبی چرخان غول 

تر و که ستارگان متمایل به سرخ، مسن حالی اند؛ در های جوان متولد شده هستند که در دل کهکشان 
دار است که با یخته و رگه آم های درهم پیرترند. این منظره، همچون یک »شهر فرنگ« کیهانی از رنگ 

 گذرد.آور از پیش چشمان ما می سرعتی سرگیجه 

اند، ناگزیر باید با  ستاره ها که مملو از میلیاردها میلیارد  کهکشان ۀ  این وفور مسحورکنند ۀ  با مشاهد 
جنبه  اسرارآمیزترین  و  مرموزترین  از  روبه یکی  نیروی گرانش،  های هستی خود  آنجا که  از  رو شویم: 

آن به  پیش تنهایی  )که  ابرهای گازی  قدرتمند  فروپاشی  باعث  بتواند  نیست که  قوی  تولد  قدر  نیاز 

های مارپیچی گرد هم  ها را در قالب کهکشان چه رسد به اینکه بتواند این ستاره -   هاست( شود ستاره 
ۀ  ای تاریک )و نامرئی( باشد. این ماد اند که کیهان باید لبریز از ماده دانشمندان به این نتیجه رسیده   - آورد 

 کند. پنهان است که جرم اضافی لازم برای ایجاد چنین اثرات گرانشی عظیمی را فراهم می 

انگیز دیگری نیز رخ داد: جهان هستی با سرعتی های اخیر کشف شگفت افزون بر این، در سال 
ها شدن است. گویی نیرویی مرموز و ناشناخته وجود دارد که کهکشان شتابان در حال انبساط و بزرگ 

کند. در واقع، کیهان سرشار از »انرژی تاریکی« است که ما را با سرعتی روزافزون از یکدیگر دور می 
نکرده  درک  را  آن  ماهیت  تکان هنوز  به  قدرت مضاعفی  نیرویی که  می ه مِ ۀ  اولی ۀ  ایم؛  بخشد. بانگ 

آن را »انرژی تاریک«   % 73تاریک« و    ۀاز محتوای جهان را »ماد   % 23زنند که  دانان تخمین می اخترفیزیک 
بینیم( تنها مقدار ناچیز شناسیم و می آنچه ما می   مرئی« )یعنی هر ۀ  دهد و سهم تمام »مادتشکیل می 

این بدان معناست که شاکل   % 4 از ماده ۀ  است.  انرژی اصلی جهان هستی،  بدون تشعشع و  ای ای 
کنیم، در حقیقت تنها نامرئی ساخته شده است. وقتی به آسمان شب یا دنیای پیرامون خود نگاه می 

پهناوری دارد ۀ  تاریک و ناشناخت ۀ  کیهان نیمۀ  بینیم؛ گستر بسیار کوچکی از واقعیت کیهانی را می ۀ  باریک
 نیافتنی و اسرارآمیز باقی مانده است.که دست 

می همان  ادامه  خود  سفر  به  ستارگان  هزارتوی  این  میان  در  دوردست طور که  در  ها دهیم، 
کند: نوری قدرتمند که با ریتمی بسیار دقیق و منظم نهایت عجیب توجهمان را جلب می ای بی منظره 

ای از حیات بیگانه در تلاش است تا پیامی برایمان ارسال کند. زدن است؛ گویی گونه در حال چشمک 
صد -   آور ای است که با سرعتی سرسام یابیم که این در واقع ستاره شویم، درمی تر می اما وقتی نزدیک 

ثانیه  در  می   - بار  خود  دور  به به  نوری  پرتو  و  می چرخد  ساطع  را  متمرکز  فضایی شدت  کند که 
نوترونی« ۀ  ر کند؛ دقیقاً شبیه به پرتو یک فانوس دریایی. ما با یک »ستاشکل را جاروب می ای دایره 
شود که در درون خود فروپاشیده و پیکر متولد می ای غول ایم. این ستاره از مرگ ستاره رو شده روبه 
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شده در کیهان را شناخته ۀ  ترین مادترین و چگال شدید این فروپاشی، متراکم ۀ  ریخته است. جاذب 
ای که قطر آن شاید تنها حدود سی کیلومتر باشد، اما چنان متراکم است که وزن کند؛ ستاره خلق می 

های آن، از وزن کل کوه اورست بیشتر است! این نوع خاص از ستاره ۀ  خوری از ماد تنها یک قاشق چای 
چرخند و پرتوهای تشعشعی تصور می های مافوق شدت مغناطیسی هستند، با سرعت که به -  نوترونی 

 شوند.« شناخته می 1اختردر نجوم با نام »تپ  - کنند از خود ساطع می 

اختر فرود بیاییم، در کسری از ثانیه، کشش گرانشی مهیب آن ما اگر قرار بود روی سطح یک تپ 
قدری آمیخت. نیروی چرخشی این ستاره به ای خود در هم می هسته ۀ  کرد و در دل تودرا ذوب می 

کند و چیزی شبیه به یک وبلندی را بر سطحش هموار می پستی سهمگین است که حتی ناچیزترین  
ای که به یک اندازه شکوهمند و آورد؛ منظره نهایت صیقلی پدید می توپ بیلیارد کیهانی با سطحی بی 

نوترونی وجود دارد که از ۀ  هولناک است. تنها در کهکشان راه شیری خودمان، صدها میلیون ستار 
 اختر هستند.ها از نوع تپ این میان، صدها هزار آن 

ادام  دنبال ۀ  در  با  سفر کیهانی،  عجیب این  نورهای  ردپای  دوردست کردن  در  به وغریب،  ها 
و کورکننده کننده خیره  حلقترین  می ۀ  ترین  می نوری  حلقه رسیم که  تصور کرد؛  فضایی توان  ای که 

 روروبه   انگیز و غرق در تاریکی مطلق را احاطه کرده است. ما با یک سیستم دوتایی عظیم، وهم 
رنگ که بیش از حد به آن نزدیک شده و حالا، اسیر پیکر آبی غول ۀ  چاله و یک ستار ایم: یک سیاه شده 
ترین ها از مرگ عظیم چاله تاریک در چرخش است. سیاه ۀ  چاله، به دور این حلق وحشتناک سیاه ۀ  جاذب

اند. ی بدل شده هایی که در خود فرو ریخته و به عدم و نیستشوند؛ ستاره های هستی متولد می ستاره 
گونه، قدر قدرتمند است که حتی نور هم توان گریز از سطح آن را ندارد و این چاله آن یک سیاه ۀ  جاذب

گویند. اگر چاله »افق رویداد« می گیرد. به مرز بیرونی این سیاه یک خلأ تاریک و مطلق شکل می 
 2« رسیم که به آن »تکینگی ای می قدر شهامت به خرج دهیم که به این مرز نزدیک شویم، به نقطه آن 
شکند زمان را در هم می - نهایت است که تار و پود فضا ای که گرانش در آن چنان بی گویند؛ نقطه می 

 افتند.بازند و از کار می شده در آنجا رنگ می و تمام قوانین فیزیکی شناخته 

آرام در حال  چاله آرام قدر که بتوانیم ببینیم چگونه سیاه شویم؛ آن تر می با احتیاط تمام کمی نزدیک 
چاله  پیکر آبی است. هر تکه از ستاره که در مدار رو به مرگ خود به سمت سیاه غول ۀ بلعیدن آن ستار 

می  میلیون کشیده  به  دمایش  می شود،  درجه  می ها  باعث  حرارت  این  پیرامون  رسد.  محیط  شود 
ای خاص به همسفرهایمان در این سفر نگاه  چاله با نوری چنان قدرتمند بدرخشد که اگر در فاصله سیاه 

به کنیم، می  بدنشان را  پرتو ایکس است،  توانیم اسکلت  از جنس  این نور که  ببینیم؛ چراکه  وضوح 
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بافت به  از  می راحتی  عبور  بدن  نرم  حلق های  این  »اختروش ۀ  کند.  به  است؛  1نوری سوزان  معروف   »
 تر از خورشید ما بسوزد و نورافشانی کند. تواند دو هزار میلیارد بار درخشان ای که می پدیده 

از بین می ۀ  وقتی کار ستار  رود و تنها چیزی که باقی  آبی تمام شد و کاملًا بلعیده شد، نور هم 
ببینیم، اما هرچه نزدیک چاله است. ما نمی شوم سیاه ۀ  ماند، سای می  تر  توانیم این سایه را با چشم 
تحمل از درون ما عبور  توانیم امواج گرانشی مهیبی را احساس کنیم که با قدرتی غیرقابل شویم، می می 
 آورند. کنند و تمام وجودمان را به لرزه درمی می 

این سیاحت کیهانی هوس می  در  ما  از همسفران  بفهمد اگر هریک  تمام وجودش  با  تا  کرد 
باید خود را برای عجیب سقوط در دل سیاه  های آورترین تجربه ترین و رعب چاله چه حسی دارد، 

آماده می  بدن مسافر نگون ممکن  آنجا، گرانش چنان وحشتناک است که  در  از هرسو کرد.  بخت 
به نبات تافی که کش می شود؛ درست مانند یک قطعه آب کشیده می  تا جایی که در نهایت  آید، 

شود. هرچه مسافران ما در این گرداب ای دراز و باریک، شبیه به یک رشته ماکارونی تبدیل می رشته 
بار خود را به فضای رفتند، تنها فرصت داشتند تا واپسین نگاه گذرا و حسرت تر فرو می تاریک عمیق 

بلعید. در نهایت، بدن باره می ها را یک بالای سرشان بیندازند و پس از آن، تاریکی مطلق آن روشن  
نهایت عنوان سهمی بی چاله متلاشی و از هم دریده شده بود، به نهایت سیاه بی ۀ  ها که زیر فشار جاذب آن 

 پیوست.تر شده بود، می ای که حالا اندکی بزرگ چاله ناچیز، به تشعشع سیاه 

مِ  از  نه میلیارد سال پس  به جلو می ه حدود  از کهکشان بانگ  از یکی  وارد بخشی  های رویم و 
میلیارد کیلومتر   27رنگ به پهنای بیش از  عظیمی از گاز صورتی ۀ  شویم. در آنجا با تودتر می بزرگ 

رویم و ها. چند میلیون سال دیگر جلوتر می شویم؛ زایشگاهی کیهانی برای تولد ستاره مواجه می 
نشینیم. در این میان، نگاهمان رنگ را درون این ابر صورتی به تماشا می آبی ۀ ها ستار گیری ده شکل 

شود و در پی خود رفته متراکم و برافروخته می ای که رفته شود؛ ستاره ای خاص جلب می به ستاره 
 چرخد.گذارد که با سرعت به دور آن می جا می دیسکی از غبار به 

ای هستیم که تا پیش از این ندیده بودیم: ذرات این غبار سرگردان به هم  اکنون شاهد منظره 
تر  سازند که با هر برخورد تازه، بزرگ و بزرگ هایی را می ریزه چسبند و سنگ کنند، به یکدیگر می برخورد می 

ۀ  انداز ها به برفی نیست. برخی از آن ۀ  شدن یک گلول بزرگ شباهت به غلتیدن و  ای که بی شوند؛ پدیده می 
ها این است که  آیند. اما تفاوتشان با ستاره ها درمی سیارک ۀ  های عظیم و برخی دیگر به قوار سنگ تخته 

ور شوند. در عوض، با گذشت زمان  شوند که بتوانند شعله قدر متراکم و داغ نمی آن این اجرام سنگی،  
ها صخره و سیارک  دهند که همراه با میلیون ماه را شکل می ۀ  کر ۀ  انداز شوند و سیاراتی به سردتر می 

ای از سر آشنایی و  چرخند. اینجاست که لرزه مرکزی خود می ۀ های دورتر، به دور ستار بزرگ در فاصله 
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